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    11/13/1931ول: ـوص تاريخ

 01/11/1931تاريخ پذيرش: 

 

شناسان و گونه شناسی دیدگاه شرق ارزیابی

 با دانش اجتماعی مسلمانانهمدل

6*جمشیدیها غلامرضا
  

فاطمه هلالی
4

 

حمید پارسانیا
3

 

 تهران، ایران.، دانشگاه تهراندانشکده علوم اجتماعی دانشيار  -1

 کارشناس ارشد از دانشگاه باقرالعلوم، قم، قم، ایران. -2

 قم، ایران.قم، دانشياردانشگاه باقرالعلوم،  -3

            

 چکیده

شناسان درباره تمدن و دانش اجتماعی  حاضر، به بررسی و ارزیابی دیدگاه شرق مقاله

و تصویری  -مسلمانان -« خود»در مورد  -شناسانشرق-« دیگری»مسلمانان میپردازد. نظر 

در شناسایی که آنها از مسلمین و دانش آنان به تصویر میکشند، جامعه علمی مسلمین را 

خویش یاری رسانده، موقعیت و استراتژی رقیب را در تعامل با خود در نظر میگیرد. ملاک 

همدل بودن، میزان توافق با تمدن و دانش اجتماعی مسلمانان است. در این نوشتار، ابتدا شرق

های آنان ذیل رویکرد متناسب با آن مطرح گردیده شناسان همدل گونه شناسی شده و نظریه

                                                           
Email:gjamshidi@ut.ac.ir                                                                              :1 ایميل نویسنده . * 
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گرایی شناسان در سه رویکرد سنتگرایی پدیدارشناختی و تاریخاست. نظرات این دسته از شرق

های آنان ذیل رویکرد متناسب با آن مطرح گردیده است. در انتها نیز شناسی شده و نظریهگونه

های رویکرد مدنظر، مورد ارزیابی قرار های مبنایی هر رویکرد، نظریه فرضبر حسب پیش

شناسان همدل به آن ماری شیمل، ایزوتسو و کربن، رنه گنون و ت. در طیف شرقگرفته اس

شناسان دف شناسایی و ارزیابی دیدگاه شرقگوستاو لوبون می توان اشاره کرد. این مقاله با ه

« دیگری»درباره دانش اجتماعی مسلمین تدوین شده است. داوری غیرعلمی و نژادپرستانه 

مین نتیجه این مقاله است. چارچوب نظری مقاله مذکور، نظریه درباره دانش اجتماعی مسل

طرحبندی شده است. نوع « دیگری»چارلز هورتن کولی است که بر مفهوم « سانخود آیینه»

 توصیفی است. -تحقیق بنیادی و روش تحقیق تاریخی

 

ی، ــبشناسان همدل، دانش اجتماعی مسلمانان، تمدن مسلمانان، ارزیاشرق :ه هاواژ کلیــد

 .گونه شناسی
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 دمهـمق -1

اساس شواهد تاریخی، دنيای غرب از زمان یونان باستان تا زمان  بر

معاصر در مقام فاعل شناسا، به بررسی تمدن شرق پرداخته است. به بيان دیگر، 

هميشه غرب مشتاق شناخت شرق بوده است. در حالی که دنيای شرق در تمامی 

جز زمان معاصر خود را بی نياز از این شناخت دیده است. این مساله  ها بهدوران

باز می گردد. تمدنی که از قدرت و قوام « قدرت و قوام تمدن»به مبحثی به نام 

بالایی برخوردار است مورد شناسایی دیگر تمدن ها قرار می گيرد. به بيانی دیگر، 

مدن ها در نظر گرفته می شود. تمدن بالنده و پيشرفته چونان الگویی برای دیگر ت

های اجتماعی دارای زمان مشخصی شناسی غربيان نيز مانند دیگر پدیدهشرق

نبوده و هر یک از اندیشمندان بر اساس مبنایی خاص، مرحله مشخصی از تاریخ 

بندی کلی ميتوان به دو مرحله  اند. در یک جمعرا مبدا تولد این پدیده دانسته

خود به چند  ره جدید اشاره کرد. ضمن آن که دوره جدیداصلی دوره قدیم و دو

 مرحله منقسم می شود:

 قدیم: دوره

 م 6 قرن تا م.ق 6 قرن زمان به ˚ آن اصطلاحی معنای در نه ˚شرق شناسی  آغاز

 برخوردار قدرت از شرق همچون نيز -یونان˚ غرب دوران این در. گردد می باز

آن پرداخت. این دوره آغاز روابط خت شنا به شرق با رقابت جهت لذا بود،

ای که در تاریخ بين اولين رابطه»سياسی شرق و غرب در رقابت دو تمدن است. 
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ها به وجودآمد، کشاکش قدرت شرق و غرب در پی رابطه تجاری دوران کنعانی

ق.م بين حکومت ایران و یونان بود. یونانيان از آن دوره اقدام به  6در قرن 

د تا رقيب خویش را شناخته و راههای مقابله و دفاع و نمودن« شناخت شرق»

تهاجم را بيابند. اولين مستشرق آن دوران مورخ بزرگ و شهير یونانی 

)زمانی، « نام گرفت.« پدر تاریخ»یا هيرودت بود. وی در غرب « هيردوتس»

1831 :31-38) 

 

 جدید: دوره

 ˚تجدد  جدید شرق شناسی از جنگ های صليبی و متعاقب آن عصر دوره

 دوره، این در. گردد می شامل را معاصر دوران تا و شود می آغاز ˚ رنسانس

 که حالی در گيرد، می قدرت مجدداً تاریکی، عصر طولانی دوران از پس غرب

 نداشته پيشرفت تنها نه خاص طور به مسلمان شرق و کلی طور به شرق تمدن

اخت غرب از شرق، شن از هدف قدیم دوران در اگر. است بوده ساکن بلکه

رقابت با آن بود، در این دوران غرب جهت تسلط بر شرق، به شناخت آن همت 

 شود:می گمارد. در یک نگاه کلی، این دوره خود شامل سه مرحله می

 نخست:  مرحله

پس از جنگهای صليبی و آغاز رنسانس است. پایان جنگهای صليبی،  شناسیشرق

شناسی است که تا نيمه سده هجدهم ميلادی آغاز مرحله نوینی در اندیشه شرق

ادامه یافت. در حين جنگ های صليبی، غرب که در دوران تاریکی به سر می برد 

با تمدن شرق و به ویژه تمدن مسلمانان آشنا شد. این آشنایی ميزان پيشرفت و 



 پيشرفت     الگوي    مطالعات
 اسلامي و ايراني

 

 

ها،
دی

شی
جم

ضا 
مر

لا
غ

 
ی،

لال
 ه

مه
اط

ف
 

ید
حم

 
نیا

سا
پار

 

11 

ان
مان

سل
ی م

اع
تم

 اج
ش

دان
با 

ل 
مد

 ه
ان

اس
شن

ق 
شر

اه 
دگ

 دی
ی

اس
شن

ه 
گون

 و 
ی

یاب
ارز

 

قدرت شرق را به غرب نمایاند و نخستين بارقه های شرق شناسی را بار دیگر در 

اروپا روشن کرد، مضاف بر آن که غرب مسيحی با مشاهده تمدن شگفت  اندیشه

يجه این کينه مسلمين، کينه ای عميق نسبت به اسلام و مسلمانان پيدا کرد. نت

شناسانی که بر حسب ناموافق بودن با دانش و تمدن ورزی در اندیشه شرق

این در حالی مسلمين به شرق شناسان ناهمدل تعبير کردیم، انعکاس یافته است. 

بود که نتيجه جنگهای صليبی برای شرق مسلمان هيچ نتيجه ای جز ویرانی و 

های این مرحله به قرار زیر گری غرب برای مسلمانان نداشت. ویژگیوحشی

است: غرب برتری شرق را دریافت، توجه دوبرابر به زبان عربی و تمدن اسلامی، 

شناسی مغرضانه )دسوقی، ( اسلام1816انتقال ميراث اسلامی به اروپا )دسوقی، 

شناسی )دسوقی، (، اقدام کليسا به ترجمه قرآن و اسلام1831: و زمانی، 1816

شناسی به تمامی دول اروپایی )دسوقی، و زمانی(، گسترش دایره شرق 38و 1816

پيشين(، انتقال ميراثهای مکتوب مسلمانان به اروپا که محمدحسن زمانی از این 

یاد ميکند و آن « م.18انتقال علوم و تمدن اسلامی به غرب از قرن » دوره با عنوان

ها و نسخهرا به سه بخش: الف. انتقال علوم و تمدن، ب. ربودن کتابهای کتابخانه

( تقسيم 1831های خطی، ج. پژوهشهای علمی در کتابهای مسلمانان )زمانی، 

(، پيمان 1831انی، (، بدگویی از اسلام و تعاليم آن )زم1816دسوقی، .)ميکند

مسيحی عليه اسلام و تعميق شکاف ميان اروپایيان و اسلام: آنچه را که  -یهودی

ای بود که در آن چهره اسلام، شناسان و کليسا پدید آوردند، به مثابه آینهشرق

کرد، تا آنجا که  ای هولناک، کافر، ملحد، وحشی، خشن و غارتگر جلوه می چهره

زند و سرزمينش را غصب ـن برخيـرد با این دیـبه نبان بر آن شدند که ـهمگ
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کنند و مومنان به این دین را خوار سازند، و این پندار و باور را نسل به نسل 

 (1816اند.)دسوقی، تاکنون به ارث برده

 

 دوم: مرحله

نيمه سده هجدهم ميلادی تا پایان جنگ جهانی دوم را در بر می گيرد. این  از

شناسی در این دوره شناسی موسم است. شرقرین دوره شرقت دوران به خطرناک

از تاریخ خود علاوه بر زشت نمودن چهره اسلام در ميان اروپایيان و دیگر مردم 

جهان، توانست نقش مهمی در خدمت به سياست استعماری غرب و شوراندن 

راه،  افکار عمومی عليه آراء و عقاید اسلامی بازی کند و به همه کسانی که در این

در سراسر جهان دشمنانه و ظالمانه عليه اسلام تبليغ ميکردند، یاری رساند. 

، استواری رابطه «شناسیشرق»ویژگيهای این دوره چنين است: پيدایش اصطلاح 

شناسی، ایجاد شناسی و استعمار، بررسی دیدارها و همایشهای شرقميان شرق

ناسی، ورود دولتهای جهان شهای شرقشناسی، پيدایش نشریههای شرق جمعيت

شناسی، ادامه حرکت های شرقشناسی، تأسيس مراکز و موسسهبه عرصه شرق

شناسان به جهان اسلام، آموزش انتقال ميراث اسلامی به اروپا، شتافتن شرق

شناسان، اختصاص بخش پژوهشهای شرقی در دانشجویان مسلمان توسط شرق

ررسی ميراث اسلامی، پيدایش شرقدانشگاههای اروپا، تمرکز بر پژوهش و ب

شناسی، متزلزل شناسی پنهان، نابودی هویت فرهنگی شرق، اهداف خصمانه شرق

شناسان به اسلام، موضع ساختن اطمينان مسلمانان به دینشان، گرایش برخی شرق

 (101: 1831شناسی )دسوقی، مسلمانان در برابر فعاليت شرق
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 سوم: مرحله

ز جنگ جهانی دوم را شامل می شود. محمدحسن شناسی پس اشرق اندیشه

شناسی در زمانی قرن بيستم را آغاز استشراق علمی ميداند و معتقد است که شرق

با نگاهی علمی به شرق و  -به استثنای تعداد قليلی از مستشرقان  -این دوران 

شناسی و بررسی انقلاب اسلامی امور آن ميپردازد. همچنين در این دوره شيعه

( 183و  181: 1831زمانی، .)شناسی این دوره استران، یکی از گرایشهای شرقای

محمد دسوقی دیدگاهی مخالف دیدگاه زمانی دارد، وی معتقد است: اندیشه 

شناسی پس از جنگ جهانی دوم مبتنی بر دیدگاه علمی و اصول تحقيق و  شرق

نها خالی تحليل و نقد نيست و از سرزنش اسلام و مسلمانان و یورش بر آ

اش فرق داشته های گذشتهنميباشد، هرچند که کوشيده تا به لحاظ شکل با شيوه

 (113: 1831دسوقی، .)باشد ولی در این امر موفق نشده است

 

 لهئبیان مس -2

شناسی به طور کلی، دانشی است که به  اساس آنچه در مقدمه آمد، شرق بر

شناسی است که  شناسی، اسلام تر شرقمطالعه جهان شرق ميپردازد. شاخه جزئی

شناسی تنها به مطالعه  تنها شرق مسلمان در آن مدنظر است. این شاخه از شرق

فرهنگ و تمدن کشورهای مسلمان ميپردازد. مساله اصلی این نوشتار، اذعان شرق 

شناسان به داشتن دانش اجتماعی خاص مسلمين است. زیرا بر اساس مستنداتی 

مانده است، غرب جدید تمامی ملت های غيرغربی را  که از قرن هجدهم بر جای
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در زمينه توليد دانش کنار زده و توليد دانش را تنها مختص غرب می داند. به 

طوری که تاریخ علم را از یونان باستان آغاز و به دوران تجدد و ادامه آن تا زمان 

در نظر  معاصر منحصر می دانند. در این ميان اگر نقشی هم برای تمدن مسلمين

گرفته اند، تنها نقش ناقلان علم بوده نه توليد کنندگان علم. به نظر غرب جدید، 

دنيای اسلام ميراث دار تمدن یونان باستان است که البته در کمال امانتداری در 

دوران تجدد آن را به وارثان حقيقی آن یعنی غرب متجدد بازگردانده است. مساله 

اس گواه تاریخ شرق مسلمان دارای گنجينه زمانی مطرح می شود که بر اس

ارزشمندی از توليد دانش به طور کلی و توليد دانش اجتماعی به طور خاص در 

گذشته بوده است. این امر حتی در اندیشه برخی از نظریه پردازان غرب نيز 

مشاهده می شود که در این نوشتار به بررسی اندیشه آن دسته از نظریه پردازان 

ر حيطه تعریف ما از شرق شناس می گنجند، خواهيم پرداخت. این غربی که د

اند و از این شناسانی هستند که با دید مثبت به دانش مسلمين نگریسته گروه شرق

شناسان  اند. البته برخلاف نظر شرقجهت در مکتب استشراق علمی جای گرفته

رند. با این این مکتب، نظرات غيرعلمی و متعصبانه نيز در این مکتب جای دا

ای توصيف، تأکيد عمده پژوهش حاضر، بر مکتب استشراق علمی است، به گونه

های اجتماعی مستشرقان این مکتب را استخراج کرده و در نهایت در که اندیشه

گيری، به بررسی ميزان صحت و علمی بودن آن نظرات ميپردازد. این قالب نتيجه

اند. گروهی تمدنی مسلمانان پرداخته شناسان با رویکردهای مختلف به متن شرق

اند، گروهی جریانهای اجتماعی،  از آنان دین اسلام را مورد بررسی قرار داده

گروهی هنر و ادبيات، گروهی تاریخ و تمدن مسلمانان، گروهی فقه، گروهی 
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.. اینان به صورت خاص به بررسی دانش اجتماعی مسلمانان نپرداخته و .عرفان و

اند. لکن تلاش نوشتار مذکور در استخراج چنين هدفی نداشته یا شاید اصلاً

های اجتماعی آنان از خلال نظرات کلی ایشان بوده است. تأکيد عمده اندیشه

درباره دانش اجتماعی مسلمين « دیگری مهم»نوشتار حاضر نيز نحوه نگریستن 

اعی را له که متن تمدنی اسلام، قابليت پرورش دانش اجتمئاست. اثبات این مس

 داشته و دارد، نکته اصلی نوشتار حاضر است.

 

 الات پژوهشؤس -3

اصلی: نظر شرق شناسان همدل با تمدن مسلمانان درباره علوم اجتماعی  سؤال

 مسلمانان چيست؟

 فرعی: سؤالات

 همدل در چند گونه قابل تقسيم هستند؟  شرق شناسان

 است؟ای رابطه اسلام با علم و تفکر عقلانی چگونه رابطه

 

 اهداف پژوهش -4

شناسان به  اصلی: ارزیابی و تحليل دانش اجتماعی مسلمانان از منظر شرق هدف

 «دیگری»عنوان 

 

 

 

 



 پيشرفت     الگوي    مطالعات
 اسلامي و ايراني

 

 

  

18    
     الگوي

 پيشرفت
اسلام 
ي و 
 ايراني
 

 
 او

ال
س

 -ل 
وم

 د
ره

ما
ش

-  
ن 

ستا
زم

19
31

 
 

 فرعی: اهداف

شناسانی که به مطالعه دانش اجتماعی  شناسی شرقگونه و تيپولوژی بررسی §

 اندمسلمين پرداخته

 ش اجتماعی مسلمينشناسان درباره خاستگاه و پایه دانشرق  نظر بررسی §

شناسان به دانش اجتماعی مسلمانان به عنوان شرق  دیدگاه گرفتن نظر در §

 ابژه مورد مطالعه

 

 ضرورت و اهمیت موضوع -5

شناسی را باید از دو منظر مورد بررسی قرار داد تا ماهيت آن به طور دقيق  شرق»

بر محتوای شناسی و منظر دوم ناظر  شناخته شود؛ منظر اول متوجه روش شرق

شناسی از آغاز مدعی آن بوده است که  شناختی، شرقآن است. از نظر روش

ميخواهد در مهد و کانون پرورش علم یعنی غرب، به روش عينی موضوع خود 

ها و  یعنی شرق را مطالعه کند و این مطالعه را خالی از اغراض و پيشداوری

بور، این فرض نهفته است خالی از هر نوع تصرف ذهنی انجام دهد. در ادعای مز

که تنها انسان غربی ميتواند شرقی را به عنوان یک موضوع مطالعه پيش روی 

خود قرار دهد، زیرا مسلح به سلاح علم است و شرقی توان چنين کاری را 

( از نظر محتوایی، ميتوان گفت 812: 1810آشوری، .)ندارد، زیرا فاقد علم است

د. این نياز در اثر گسترش منازعات و منافع شناسی نتيجه یک نياز بو که شرق

استعماری پدید آمده بود. هنگامی که مستعمرات جدیدی شکل گرفت، اروپایيان 

با فرهنگها و ادیان مختلف در شرق مواجه شدند، بنابراین به منظور شناخت این 
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مناطق و کنترل مردم، اطلاعات و دانش بهتر، ضروری به نظر ميرسيد که این 

( دیدگاهی 2, 1231عاصف حسين,  .)شناسی برطرف مينمود را شرقضرورت 

دیگر نيز این نياز را نه صرفاً نيازی استعماری، بلکه نيازی معرفتی ميداند. بدین 

معنی که غرب پس از آن که با ظهور رنسانس از افق معرفتی نوین به نگرش 

دیگر جدیدی از خویش دست یافت، در صدد گسترش و شناخت خود نسبت به 

شناسی است. بر  فرهنگها و تمدنها برآمد و این تصميم نقطه آغاز پيدایش شرق

اساس این دیدگاه، غرب پس از رنسانس، پيش از آن که به شناخت شرق دست 

زند، به بازبينی خویش پرداخت. چرا که شناخت غرب پيش از رنسانس یعنی در 

ت از منظر انسان متجدد دوران ميانه، شناختی دینی و آسمانی بود و این شناخ

متعلق به زمان پس از رنسانس، فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی است. آنگاه که 

زمين غرب به شناختی علمی از خود دست یافت، در صدد شناخت علمی مشرق

( و این امر تنها به دست غرب ممکن بود؛ چه 130-112: 1830برآمد )پارسانيا، 

له از رشد علمی نرسيده بود. دیدگاه اخير، به این که شرق هنوز به این مرح

زمين توسط چارچوب تئوریک نوشتار مذکور نزدیکتر است. شناخت مشرق

های تبشيری و استعماری آنان نيست. غرب بازبينی شده به معنی نفی انگيزه

ضمن آن که غرب پس از آن که خود را بازشناسی و بازبينی کرد و مسلح به 

لازمه این علم، تسلط هر چه بيشتر بر طبيعت بود. لذا  سلاح علم تحصلی شد،

های تبشيری استعمار نقشی اساسی در پيشبرد تمدن غرب داشت. همچنين انگيزه

نيز باز در پرتو شناخت جدید غرب از خویشتن بود. غرب پس از رنسانس از 

طریق جنبش لوتری و کالونی مسيحيت را نيز متناسب با علم تحصلی خویش 
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اعی ـاسی و دانش اجتمـشننوشتار حاضر دارای دو وجه شرق نی کرد.بازخوا

شناسی، دانش اجتماعی مسلمانان نيز از دو جنبه مسلمانان است. همانند شرق

قابل بررسی است: جنبه اول بررسی دانش اجتماعی مسلمانان از طریق مطالعه 

ن از دیدگاه آثار اجتماعی مسلمانان و جنبه دوم بررسی دانش اجتماعی مسلمانا

اندیشمندان غربی و بعضاً پژوهشگر شرقی غيرمسلمان که آثار علمی اندیشمندان 

شناسان. جنبه اول نگاهی درونی به موضوع  اند یعنی شرقمسلمان را مطالعه کرده

دارد و جنبه دوم نگاهی بيرونی. با توضيحاتی که مطرح شد، اهميت و ضرورت 

شناسان به دانش  ست که ارزیابی دیدگاه شرقنوشتار مزبور در این نکته نهفته ا

اجتماعی مسلمانان ما را قادر ميسازد که خود را در آینه دیگران مشاهده کنيم. با 

به خود ميتوان اندیشه، واکنش و عملکرد دیگری « دیگری»دانستن نحوه نگرش 

، ميزان اهميت را به موضوع مورد «دیگری»را ترسيم کرد. چگونگی داوری 

نشان ميدهد؛ حال چه این داوری علمی باشد و چه به دور از روح علمی مطالعه 

و به سبب برآوردن مطامع سياسی. گاهی نگاه کردن به خود از زاویه دید 

با نگاهی از « خود»اندازی را در نظر پژوهشگر مجسم ميکند که  چشم« دیگری»

ناسان، ش درون قادر به کشف آن نبود. در صورت نظر غيرعلمی و سياسی شرق

محقق به نقاط ضعف و واهمه اندیشمندان غربی از دانش مسلمانان پی ميبرد و با 

ها ميتواند در جهت رشد و اعتلای دانش بومی که قسم اعظم تکيه بر آن مولفه

شمولی را دارد، گام بردارد. همچنين نبود  یعنی پایه و اساس آن قابليت جهان

بودن موضوع بحث، اهميت پرداختن به نوشتاری در این باره و در نتيجه بدیع 

 این موضوع را دوچندان کرده است.
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 چارچوب نظری -6

 شناسی به طور کلی، قابل تقسيم به دو نوع خرد و کلان میهای جامعه نظریه

شناسی که اساساً افراد و روابط بين فردی را در کانون توجه باشد. آن نوع جامعه

رویکردهای مختلفی در تحليل »ميشود. شناسی خرد ناميده خود دارد، جامعه

شناختی خرد وجود دارد. شاید مهمترین رویکرد در این ميان، رویکرد جامعه

باشد که پایه اصلی رشد و گسترش آن، در کارهای جرج « کنش متقابل نمادین»

هربرت ميد در اوایل قرن بيستم دیده ميشود و سپس هربرت بلومر مهمترین 

هایی که د. مسائل مورد تأکيد این رویکرد عبارتند از شيوهپيشگام این رویکرد بو

های افراد بر اساس آنها به هویت و نيز به درک خود از طرز کار جامعه و مؤلفه

بخشند. این رویکرد به لحاظ نظری رابطه سازنده تعامل اجتماعی شکل می

های تحقق تنگاتنگی با پراگماتيسم در فلسفه آمریکایی دارد، مکتبی که بر شيوه

پور و )جلائی« ورزد.نظم اجتماعی و کل دانش در بستر کنش علمی تأکيد می

« سان خود آیينه»( نظریه مدنظر این رساله، نظریه 186-181: 1831دیگران، 

کنش متقابل »شناسی خرد و ذیل رویکرد است. نظریه مزبور در حيطه جامعه

نتخاب این رویکرد در این توسط چارلز هورتن کولی مطرح شد. علت ا« نمادین

بيانگر سرشت « کنش متقابل نمادین»نوشتار، این است که رویکرد یا مکتب 

فرد تعاملی است که ميان انسانها شکل ميگيرد. خاص بودن خاص و منحصربه

تعامل انسانها در این نظریه به این علت است که انسانها صرفاً به کنشهای دیگران 

بر اساس تفسير و تعریفی که از کنشهای یکدیگر  واکنش نشان نميدهند، بلکه

دارند، معناهایی را به کنشهای یکدیگر نسبت ميدهند. همچنين علت دیگر 
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تأکيد دارد. « فهم دیگری»انتخاب نظریه مذکور، این است که این نظریه بر مفهوم 

گاهی منظور از این مفهوم، مواضع تعمدی ما در قبال شخص دیگر یا همان »

های ذهنی خود ای زنده ما از طرف مقابل است، گاهی نيز مقصود تجربههتجربه

ها را در قالب طرف مقابل است. گاهی اوقات هم تنظيم و ترتيب تمام این تجربه

بندی رفتار مينامند، درست همانطور که دسته« فهم دیگری»چارچوبهای معنا، 

)جلائيپور و « نند.های انگيزشی را به این نام ميخوادیگران بر اساس زمينه

 خود آیينه»( بر اساس نظریه مدنظر این مقاله یعنی نظریه 188: 1831دیگران، 

درباره خود بپردازیم. منظور از نظریه « دیگری»ابتدا باید به بررسی نظر « سان

همان ظرفيتی است »ریزی شد، سان که توسط چارلز هورتن کولی پایه خود آیينه

ای بنگرد که هر پدیده اجتماعی دیگر را ش را به گونهکه انسان دارد تا خود خوی

سان کولی را ميتوان به سه بخش تقسيم کرد. نخست،  بيند. مفهوم خود آیينهمی

این تصور که در ذهن دیگران چگونه ظاهر ميشویم؛ دوم این تصور که آنها 

از  درباره ظاهر ما چه قضاوتی ميتوانند داشته باشند؛ سوم، در نتيجه تصوری که

قضاوت دیگران درباره خود داریم، احساسی از غرور یا سرافکندگی را درباره 

درباره خود، « دیگری»بررسی نظر  (833: 1838)ریتزر، « خود خویش ميپرورانيم.

شناختی بيرونی از هویت خویش را به ما ميدهد. مقاله حاضر، تنها قسمت دوم از 

ی و تنظيم سيستماتيک دانش سان را پوشش ميدهد. گردآور نظریه خودآیينه

 شرق-« دیگری»اجتماعی مسلمين و نيز هویت علمی شرق مسلمان از زاویه دید 

هدف عمده و اساس بحث این نوشتار را به خود اختصاص ميدهد. در  -شناس
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شناسان به دانش اجتماعی مسلمانان به عنوان ابژه مورد  نظر گرفتن دیدگاه شرق

 شتار مزبور است. مطالعه نيز از دیگر اهداف نو

 

 شناسیروش -7

پژوهش، بر اساس هدف، بنيادی بوده که در ذیل بنيادی بودن، جزو  نوع

تحقيقات توصيفی است. همچنين با توجه به معيار وسعت، جزو تحقيقات جامعه

شناسی کلان است. همچنين روش پژوهش حاضر بر اساس ماهيت و روش، 

استفاده از اسناد و مدارک معتبر انجام تحقيقات تاریخی با »روش تاریخی است. 

ها و حوادث ميشود تا از این طریق بتوان ویژگيهای عمومی و مشترک پدیده

( بر این اساس، 18: 1830)حافظنيا، « تاریخی و دلایل بروز آنها را تبيين کرد.

شناس در آنها مندرج است را بر اساس  شناسان اسلام اسنادی که نظرات شرق

شناسی آوری کرده و سپس از طریق گونهمی و مشترک آنها جمعویژگيهای عمو

بندی کردیم. تيپولوژی رویکردهای مذکور برساختی است که بر اساس دسته

تشخيص نویسندگان مشخص و نامگذاری شده است. ملاک این نامگذاری در 

مولفه هایی چون چارچوب نگرش متفکر به دانش اجتماعی مسلمين، روش 

نوع تبيين وی از دانش اجتماعی مسلمين بوده است. در این  شناسی او و یا

بندی شده و هر شناسان همدل در رویکردهای مختلف دسته تيپولوژی شرق

آوری اطلاعات از نوع رویکرد نظریاتی را در خود جای ميدهد. روش جمع

 ای است. بر این اساس، تمامی اسناد مربوط به شرقروش اسنادی یا کتابخانه

ی که در حيطه دانش و تمدن مسلمانان و به ویژه دانش اجتماعی مسلمانان شناسان
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آوری نموده و به عنوان اطلاعات خام و اوليه پژوهش پژوهش کرده بودند، جمع

برداری است. پس از مورد بررسی قرار دادیم. تکنيک خاص پژوهش حاضر، فيش

دارد ثبت کرده و بر آوری اسناد مربوطه، مجموع اسناد را در فيشهای استانجمع

حسب معمول اطلاعات عمومی سند در فيش مأخذ و مطالب آن در فيشهای 

سازی اطلاعات برای تجزیه و تحليل، تمامی اصلی نوشته شد. سپس جهت آماده

فيشها، کدگذاری شد. به عبارتی دیگر، فيشهایی که حاوی مطالب مشابه بودند با 

نيز در کنار کد ثبت شد. بدین یک کد خاص، مشخص گردیدند و شماره فيش 

بندی گردیدند. در روش تجزیه و تحليل اطلاعات نيز از وسيله اطلاعات دسته

روش تحليلی استفاده نمودیم. منظور از روش تحليلی، نقد اسناد بر حسب نقد 

محقق تاریخی با تکيه بر اسناد و مدارک و منابع تهيه »بيرونی و درونی است. 

آوری کند؛ بنابراین، مهمترین ات را برای تجزیه و تحليل جمعآنها، ميتواند اطلاع

وظيفه او بررسی، نقد و ارزیابی سند است تا از این طریق اعتبار آن نزد او تأیيد 

شود و با اطمينان خاطر بتواند به آن اتکا نماید. این اقدام، نقد سند گفته ميشود 

بودن نقد بيرونی[ محقق حقيقیکه بر دو نوع است: نقد بيرونی و نقد درونی. ]در 

و اصالت سند را مورد بررسی قرار ميدهد و ]در نقد درونی[ پس از اطمينان از 

صحت ارتباط سند با موضوع مورد مطالعه، ارزیابی محتوای مطالب مطرح ميشود 

که آیا اطلاعات صحيح است و تصویر درستی از موضوع یا واقعه ارائه ميدهد؟ 

زین عقلی تطبيق ميکند؟ آیا مطالب آن با سایر اطلاعات آیا مطالب آن با موا

تأیيدشده از منابع دیگر همخوانی و تناسب دارد؟ آیا در بيان واقعيت غلو نشده 
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است؟ آیا سند تحت فشار و احساس ترس یا برای خودشيرینی نوشته شده 

 ( 13: 1830)حافظنيا، « است؟ آیا سند واقعيت را وارونه جلوه نميدهد؟

ن پژوهش، از اصالت اسناد مطمئن بودیم، لذا نقد درونی را در مرکز ای در

توجه خویش قرار داده و اساس نقد را بر پایه تناسب و هماهنگی مبنا و بنای 

ها قرار دادیم. سپس به ضرورت، در برخی از نظرات، تناسب نظریات را با نظریه

بع دیگر مقایسه نمودیم موازین عقلی سنجيده و با سایر اطلاعات تأیيدشده از منا

 هذا. علیصو ق

 

 تعریف مفاهیم -8

های  فرض از ارزیابی در این نوشتار تطابق پيش منظورنقد )ارزيابی(:  -

شناس یا مکتب فکری اوست.  شناسان با ساختار نظریه شرق مبنایی دیدگاه شرق

در یک تعریف کلی ارزیابی یعنی بررسی اسناد توسط محقق تاریخی از لحاظ 

بودن و اصالت سند )نقد بيرونی( و بررسی محتوای مطالب از نظر تطابق يقیحق

با واقعيت، سازگاری با عقل، هماهنگی با سایر اطلاعات تأیيدشده از منابع دیگر، 

 ( 13و  11: 1830حافظنيا، .)جهت تأیيد اعتبار اسناد و اتکای به آنها

شناسان بر اساس  منظور از گونه شناسی، طبقه بندی شرق گونه شناسی: -

نحوه نگرش آنان به دانش اجتماعی مسلمين به طور کلی است. این نحوه نگرش 

به دو گونه مثبت و منفی و یا موافق و ناموافق مشاهده شده است که گونه مورد 

 مطالعه ما، شرق شناسان همدل می باشند.

 شناس اندیشمند غيرمسلمان اسلام شناس: شرق -
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شناس است که دیدگاه  شمند غيرمسلمان اسلاماندی شناس همدل: شرق -

موافقی نسبت به تمدن مسلمانان به طور اعم و دانش اجتماعی مسلمانان به طور 

 اخص دارد.

از دانش اجتماعی در پژوهش حاضر، چيزی فراتر  مقصوددانش اجتماعی:  -

است. از این رو به جای واژه علم از واژه  scienceشناسی در معنای از جامعه

دانش بهره گرفته شده که دربردارنده تمامی دانش اجتماعی چه به روش تجربی 

 و چه به روش غيرتجربی آن است.

شناسان از  دانش اجتماعی مسلمانان از دید شرق دانش اجتماعی مسلمانان: -

( 1811شناسی )سعيد،  دیدگاه و تعریف اول از سه تعریف ادوارد سعيد از شرق

 ه دربردارنده نوعی تبيين آکادميک شامل: انسانمدنظر این پژوهش است ک

 شناسی و جغرافيای شرقيان است. شناسی و زبان شناسی، تاریخشناسی، جامعه

 

 انـی مسلمانـان همدل با دانش اجتماعـشناس ی شرقـشناسگونه -9

له که چرا گروهی ئاز وارد شدن به بحث اصلی، توضيحاتی پيرامون این مس پيش

ر خلاف اکثریت قریب به اتفاق آنان، معتقد به دانش اجتماعی شناسان ب از شرق

له به شناخت شرق ئمسلمين هستند، ضروری می نماید. علت اصلی این مس

شناسان از تمدن مسلمانان بازميگردد. شرق شناسان همدل معتقد هستند تمدن 

مسلمانان قابليت توليد و زایش علم به طور کلی و دانش اجتماعی به طور خاص 

های تمدنی آنان دارند. برای را داراست، لذا سعی در همدلی با مسلمين و جلوه
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روشن شدن بحث لازم است نظرات برخی از اندیشمندان درباره تمدن مسلمين 

 مرور شود. 

وبر، « اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری»هابسون در تقابل با نظریه  جان

ید. در این نظریه به ذکر جامعهنما ریزی می خود را پی« غرب شرقی»نظریه 

پردازد. وی در این نظریه، ابتدا مشخص ميکند که  شناسی توسعه اسلام می

هایش با ارنست رنان متذکر شد، اسلام، حداقل همانطور که سيدجمال در مناظره

در گذشته، مذهبی مترقی بوده و به ظهور تمامی انواع دستاوردهای جدید و 

که کمترین آنها پيشرفت علم بوده است. هابسون  پيشرفته ميدان داده است

را نشان دهنده نوخواهی بارز در اسلام ميداند که اندیشه مرکزی « اجتهاد»

 مفاهيم به خاصی جاذبه -اجتهاد ˚سيدجمال را تشکيل ميداده است. این موضوع 

 ضروری عامل عنوان به غرب سطح تا را خاورميانه که جایی تا داد اسلام صدر

: مقدمه( 1831هابسون، .)سازی غربی بالا آورد های متمدن مام رسالتات برای

اخلاق پروتستان و روحيه سرمایه »نظریه هابسون درواقع پاسخی علمی به نظریه 

ای  داری غربی، نمونهاست. برخلاف نظر وبر که معتقد است سرمایه« داری

یجاد اقتصاد منحصربه فرد است، هابسون تأکيد ميکند که مسلمانان متولی ا

های مالياتی و تجاری مبتنی بر تمدن دارانه جهانی هستند و تمامی شبکهسرمایه

خاورميانه اسلامی است. هابسون معتقد است همه متفکران اروپامداری آشکارا یا 

غرب چه »تلویحی بحث خود را با دو پرسش مرتبط به هم آغاز ميکنند: 

داری شد و ه مدرنيته سرمایهویژگيهایی داشت که موجب پيشرفت عظيمش ب

او طرح این « شرق چه مشکلی داشت که نتوانست به چنين پيشرفتی نایل شود؟
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های مطلق  های مطلق، پاسخ ها را نادرست ميداند چرا که اینگونه پرسش پرسش

هایی  ها همان پرسش هایی غيرعلمی است. این پرسش طلبد و پرسش می

غاز شد و البته تاکنون نقشی بنيادین در هستند که تحقيق ماکس وبر با آنها آ

 اروپامداری داشته است. 

ماندن های مطلق در مورد پيشرفت تمدن غرب و عقب وی به جای پرسش

ها باید از  دهد. این پرسش گرا و زمانمند را پيشنهاد می هایی نسبی شرق پرسش

را نسبتهای هميشگی دارد، بپرهيزد. زی اسارت در این دام که هر منطقه ویژگی

نظير به غرب روایت توسعه شرق را تيره و تار های هميشگی بی دادن ویژگی

اندیش به ما کمک خواهد کرد که شرق را از ميکند. یک پرسش زمانمند و نسبی

ای که اروپامداری آن را در آن جای داده، بيرون آوریم. وی بيان ميکند که  حاشيه

ود؟ وی با پيروی از تحليل جک گرای زمانمند چه خواهد باین پرسش نسبی

ميپرسد که: چگونه و چرا رهبری « شرق در غرب»گودی در کتاب مهمش به نام 

م از شرق به غرب منتقل شد و 1300تا  100قدرت اقتصادی جهانی بين سالهای 

داری منجر شد؟ همانطور که در طول بحث نهایت به پيدایش مدرنيته سرمایه

م در توسعه ژرفانگر و پهنانگر پيشگام 1300تا  100اشاره شد، شرق بين سالهای 

بوده تا این که سرانجام در قرن نوزدهم کفه ترازو به نفع غرب سنگين ميشود. 

هابسون به نظر گودی ارجاع ميدهد که چنين پاسخ ميدهد: شاکله هر نظریه در 

ب این باره باید با پذیرش این مسأله صورت گيرد که در داستان تمدن نوعی تناو

وجود دارد. اما خود هابسون با تحليلی چندعلتی بر نقش ساختار جهانی 
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عامليت/هویت و صدفه تأکيد دارد و این تحليل چند علتی را پاسخ به پرسش 

 خود ميداند.

علاوه بر هابسون، گوستاو لوبون نيز نظراتی در قالب فلسفه تاریخ در مورد 

ه تاریخش به چرایی پيشرفت قوم مسلمان عرب دارد. او در حيطه نظرات فلسف

قوم عرب مسلمان ميپردازد. لوبون تحقيقی تاریخی درباره قوم عرب و اسلام 

انجام داده است. وی عامل پيشرفت مسلمانان را در سه مولفه معرفی ميکند: 

مصالح و آرزوهای مشترکشان که در پرتو وحدت حاصل شده بود، روح تسامح 

( 1831لوبون، .)ط محيطی و زمانی اعرابو سازگاری در مذهب اعراب و شرای

دیدگاه لوبون در بحث عوامل پيشرفت اعراب، به فلسفه تاریخ نزدیک ميشود. او 

در این مباحث به دنبال علل امور ميگردد و عواملی را نيز متذکر ميشود. دیدگاه 

او راجع به اوضاع زمان ذهن را به نظریه کهکشان علتها و بحث احتمال یا شانس 

 عليت تاریخی وبر متبادر ميکند. از دیگر علل پيشرفت تمدن اسلام روشدر 

شناسی علمی مسلمين بود. لوبون معتقد است اعراب پس از طی دوران شاگردی 

که تعليم از روی کتب یونانيان باستان بود، به دوره تکامل رسيدند. در این دوره 

ز مطالعه هر کتابی اعراب متوجه شدند که تجربه، آزمایش و عمل در خارج، ا

بهتر است و این حقيقتی است که دانشمندان قرون وسطی در اروپا پس از هزاران 

سال توانستند بفهمند. او نسبت دو رکن اساسی علمی امروز یعنی روش تجربه و 

را نفی کرده و اعراب را مبدع این روش در علوم ميداند « بيکن»آزمایش به 

قرن چهارم هجری را دوران شکوفایی تمدن  ( همچنين آدام متز1831)لوبون، 

یاد ميکند. آدام متز، قرن « رنسانس اسلامی»اسلامی ميداند و از آن با عنوان 
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چهارم را قرنی ميداند که در آن جریانهای اجتماعی جدیدی که بر مبنای گرایشها 

های دینی جدید در بطن اسلام محمدی است، شکل گرفته است. سه و آیين

متز، .)، اسماعيليه و غنوسيه اساس این گرایشها را تشکيل ميدهدجریان تصوف

1861) 

شناسان روشن شد، به  با این مقدمه که علت همدلانه بودن برخی از شرق

گرایی،  شناسان ميپردازیم. سه رویکرد سنت شناسی این سنخ از شرقگونه

 ميشود.گرایی مجموع رویکردهای این دیدگاه را شامل  پدیدارشناختی و تاریخ

 

 گرایی  رویکرد سنت -

«. شيوه نگاه کردن به چيزی»طور کلی، منظور از رویکرد عبارت است از  به

سازی و رویکردهای مطرح در این نوشتار شامل ایده راهبر اصلی است که مفهوم

، تنها «گرایی سنت»( رویکرد 12: 1838رابينگتن، .)تحليل از آن پيروی ميکند

نی اسلام و مسلمانان به علم و تمدن مسلمانان نظر رویکردی که از متن تمد

است. نظریه گنون درباره دانش اجتماعی « رنه گنون»ميکند. پيشگام این رویکرد، 

شناسان مرزی بين این دو کشيده  اسلام است نه مسلمانان. البته در بين شرق

ميه نشده و این التقاط در بيشتر نظریات این اندیشمندان دیده ميشود. وجه تس

تعریف متفاوت این رویکرد از سنت و تطابق « سنت گرایی»این رویکرد با عنوان 

آن با دیدگاه اسلام است. گنون امکان سنت را منوط به پيوست آن با عنصر فوق 

بشری ميداند. نظرگاه او درست نقطه مقابل نظرگاه تجدد است. سنت نه تنها 

ای از اسباب خاص است که آداب و رسوم و عادات نيست، بل انتقال مجموعه
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گنون، .)خودآگاهی نسبت به علل غایی و قائم بذات نظم کيهانی را تسهيل مينماید

 -گرایی سنت  پدر ˚گرایی را بر افکار گنون  عمده نظریات سنت (11: 1812

 متمرکز ميکنيم. 

شناسی معرفت با بندی جدید جامعه اصلی این رویکرد، صورت نظریه

است. به عبارت دیگر، این رویکرد، دانش اجتماعی « قدسی علم»مرکزیت نظریه 

مسلمين را توسط تبيين جامعه شناسی معرفت توضيح می دهد. در دنيای 

های مختلف معرفتی  پيشامدرن، علم قلمرو واحدی نداشت، بدین معنی که حوزه

 - عملی فلسفه نظری، فلسفه ˚در قلمر علم قرار داشتند و با عناوین مختلف 

های مختلف معرفتی با عنوان علم و شدند. در دوره تجدد حوزه بندی میبقهط

حوزه  ءغيرعلم صورتبندی شدند. در این دیدگاه برخلاف سنت، دین نه تنها جز

های علم و دین علم نبود، بلکه با آن مغایرت داشت. از نظر متجددین حوزه

ین اساس، دین مانع تفاوتهای بنيادینی در موضوع، روش، هدف و زبان دارند. بر ا

گرایی علم و دین را چنان در هم تنيده  رشد علم قلمداد شد. اما تفکر سنت

ميبيند که تاروپود علم بر ساحت مقدس ربوبی بنا ميگردد. به عبارت دیگر، 

مفاهيم علم و عقل در تفکر سنتی، متذکر به ماوراءالطبيعه و دین است که فی 

 (868: 1811اعوانی، .)ودش نفسه موجب استکمال نفس انسان می

گنون شرق را خاستگاه علوم حقيقی ميداند و جای این نوع از معرفت را در 

تمدن و دانش غرب خالی مييابد. وی به صراحت تمام به علومی همچون علوم 

طبيعی، ریاضی، نجوم، معماری و حتی شعر اشاره دارد که بنيان آنها از طریق 

( نوع نگاه گنون 88-81: 1812گنون، .)فته استتمدن اسلامی به اروپا انتقال یا
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شود. در نظریه مذکور،  به علم، بر اساس نظریه سلسله مراتب وجودش تبيين می

سلسله مراتب وجود به طور عمودی بنا شده، به طوری که مراتب پایين زنجيره 

بر طبق قانون تناظر و قياس معکوس، تجلی مراتب بالاتر هستند. علم از منظر 

شناسی اوست. با این وصف او جهان  شناسی و معرفت ای از هستی آميزهگنون 

کند. از نظر او ميان علم و معرفت پيوند برقرار است.  را با زبانی علمی تفسير می

شناسی و معرفتشناسی معرفت او بر مبنای هستیتر، جامعه به عبارتی صریح

سی معرفت، علوم و شناگردد. در این نوع نگرش به جامعه شناسی استوار می

 عقلانی شهود اشراق، ˚ها و انعکاسات معرفت مطلقه معارف تنها به منزله وابسته

( بر این اساس، مبدأ تمام 61: 1818گنون، .)باشندمی  ˚ حکمت محض مشرب و

علوم واحد است. گنون علوم را به دو دسته کلی علوم سنتی یا قدسی و آسمانی 

گرایی، علوم  م ميکند. بر حسب اندیشه سنتو علوم غيرسنتی یا حصولی تقسي

سنتی در یک سلسله مراتب عمودی به یکدیگر وابسته هستند. در این علم، 

اصول کلی و عمومی مبدأ علم، قدسی و آسمانی است و نقش مهم و درجه اول 

مختص شهود و اشراق روحی است. مضاف بر آن که مستقل از اعمال هر نوع 

لی است. این علوم تنها توسط افرادی کشف ميشوند استعداد محسوس و حتی عق

به  -که به تمام معنا واجد معرفت به اصول باشند. اینان کارگزاران این علوم 

 توأم دانایی همان شهودی علم این. هستند ˚شناسی آکادميک اصطلاحات جامعه

تجلی  است، الهی اسماء به عالم که خدا خليفه در تنها که است توانایی با

 (110-112: 1812پارسانيا، .)يابدمي
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نوع دیگری از علوم نزد گنون، علوم حصولی است که نه تنها مرتبه پایينتر از 

ترین مرتبه علم و دانش حسی است که مرتبط با دانش شهودی است، بل پایين

جهان کثرات است. بر اساس اعتقادی که ميگوید به تعداد نفوس، راههای رسيدن 

د، علوم حصولی نيز به تعداد استعدادهای افراد، تنوع به حقيقت وجود دار

نامتعينی ميپذیرند. این درحالی است که در مدارج بالاتر زنجيره علوم با یکدیگر 

اتحاد مييابند. بنابراین، گنون با تقسيم علوم به دو حوزه سنتی و غيرسنتی در اصل 

به وحدت ميرسند. آنها را در طول یکدیگر معرفی ميکند که در بالاترین درجه 

با این وصف، از نظر وی علم غيرروحانی وجود ندارد و علومی که مبدأ آنها امر 

خبری نيست. او از این منظر علم  مقدس نيست، چيزی جز دیدگاه جهل و بی

شناسی را که در قرن نماید. بر همين اساس، وی جامعه تجدد را منسوخ اعلام می

دهای ماتریاليستی آن دوران متولدشد، به نوزدهم در بستر علم مدرن و رویکر

اش فارغ از شناسی با رویکرد پوزیتيویستیرسميت نشناخت. علم جدید جامعه

کار در خدمت نظام و ساختار اجتماعی ارزشها و هنجارها، به علمی محافظه

تبدیل شد که از صورت علم، به شکل ابزار و وسيله تنزل یافت. علم جامعه

ها و وقایع ز حقایق ماوراءالطبيعی از هستی، تمام پدیدهشناسی با گسستن ا

های طبيعی با روشهای کمیّ و تجربی به محک آزمون اجتماعی را همچون پدیده

های  و تکرارپذیری درآورد. بر این اساس، با روش تحصلی به شناخت پدیده

ای بر روش در علوم اجتماعی، انسانی و اجتماعی پرداخت.)پارسانيا، مقدمه

( گنون افول و غروب را آینده این علم پيشبينی کرد. بر اساس نظریه 88: 1831

، دانش اجتماعی مسلمين هرچند دانشی حصولی است، لکن از «علم قدسی»
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جهت محوریت توحيد و به تبع آن هستی شناسی و معرفت شناسی توحيدی، 

 رد.بنيان این دانش نيز توحيدی بوده و با نظریه علم قدسی همخوانی دا

گرایی، پيش از آنکه دیدگاهی اسلامی باشد، دیدگاهی  هرچند دیدگاه سنت

های  عرفانی است، لکن تضادی با دیدگاه اسلامی ندارد، هرچند برخی از دیدگاه

شناسی گيرد. جامعه اشراقی دیگر خارج از حوزه تمدنی اسلام را نيز دربر می

بندی  و اشراق صورتمعرفت گنون با مرکزیت علم قدسی و با محوریت وحی 

شود و منبع و منشأ وحی نيز یکی است. بر این اساس، دانش اجتماعی  می

مسلمانان با رویکرد عرفانی گنون قابل صورتبندی است، هرچند که هنوز به 

 صورت تکامل یافته به منصه ظهور نرسيده است.

 

 رویکرد پدیدارشناختی -

از دریچه دنيای مدرن به پدیدارشناختی جزو رویکردهایی است که  رویکرد

شناسی تحت بررسی علم و تمدن مسلمين ميپردازد. به طور کلی، نظریه پدیده

شناسی شکل گرفته شناسی و حتی جریان اصلی جامعه شناسی، انسان تأثير زبان

( رویکرد 881: 1811، به نقل از ریتزر، 1236شروک و اندرسون، .)است

های فلسفی دارد. مولفهردی است که مایهشناختی، رویکپدیدارشناختی یا پدیده

های هوسرل و شوتس هستند، عبارتند از: های این رویکرد که ملهم از اندیشه

شناختی در شناسی پدیدهجامعه»جهان، در پرانتز یا تعليق گذاشتن. آگاهی، زیست

شناسی شود که بر پایه پدیده شناسی اطلاق میترین سطح به آن جامعهگسترده

آنکه آسيب چندانی به کوشد بی شناسی میعمل کند. اینگونه جامعه فلسفی
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شناسی فلسفی را در مسائل جامعه های اصليش برساند، اصول پدیدهسرچشمه

تقریباً »( ریتزر به نقل از راجرز ميگوید: 881: 1811)ریتزر، « شناسی به کار بندد.

بيشتر به معنا، تجربه،  شناسان برای آگاهی بشری اولویت قائلند... وهمه پدیده

شناسی در ردیف ( این جامعه886: 1811)ریتزر، « پردازند. ساخت و خود... می

شناسيهای ذهنی جای گرفته است. رهيافت ما در این رویکرد، از بعد جامعه

 شناختی خواهد بود.شناسی پدیدهجامعه

کربن  هيکو ایزوتسو و هانری پيشگام این رویکرد، آنماری شيمل، توشی سه

هستند. اینان هر کدام متعلق به یک سرزمين و فرهنگ متفاوت هستند. شيمل از 

هانری »اند. آلمان، کربن از فرانسه و ایزوتسو از ژاپن به بررسی اسلام پرداخته

کربن فلسفه اسلامی و به ویژه آراء سهروردی و ملاصدرا را به غرب معرفی کرد 

طور بود، در فلسفه و عرفان اسلامی به الدین عربیو ایزوتسو که شيفته محيی

( وجه تسميه 103:  11)بينا، ش « ویژه در عرفان شيخ اکبر تحقيق کرد.کلی و به

بدین علت است که اینان به جهت در تعليق « پدیدارشناسی»این رویکرد به 

اند. شناختی، جای گرفتهجهان در رویکرد پدیدهگذاشتن آگاهی خود از زیست

های آنان، کاری بسيار دشوار است. این شناختی از ایدههای جامعههاستخراج داد

شناختی در شناس نبودن آنها نيست. مطالعه جامعهدشواری تنها به سبب جامعه

شناسی به سبب رویکرد فلسفی آن، کاری بس دشوار شناسی پدیدهقلمرو جامعه

فان، فقه، قرآن است. این رویکرد دانش اجتماعی مسلمانان را در چهار بخش عر

 پژوهی و زبان شناسی توضيح داده است. 
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پرداز این رویکرد ابتدا به نظریه ایزوتسو با عنوان نظریه از ميان سه نظریه

ميپردازیم. این نظریه، یکی از « فرازبانی بودن و فقهی بودن احکام اجتماعی قرآن»

دادن دانش  نظریات ایزوتسو درباره دانش و تمدن اسلام است. او برای نشان

. است داده قرار خویش مطالعه مورد را ˚ قرآن ˚اجتماعی اسلام، متن مقدس 

شناسی است. یکی از سخنان ایزوتسو این زبان  علم او، مدنظر اجتماعی دانش

گرایی اخلاقی معتقدم. اما ایزوتسو در نهایت همه  است که ميگوید من به نسبی

 ˚گيرد که دستگاه اندیشگی اخلاقی  ابزارها را در خدمت این مسأله به کار می

شمرد، برای ما بيان کند. دکتر  ناپذیر میتجزیه پيوستار یک که را قرآن دینی

شما در هيچ یک از »شناسانه ایزوتسو ميگوید: خرمشاهی درباره شيوه پدیده

اید که وحی  اید و شاید حتی از زبان خود وی هم نشنيدهکتابهای ایزوتسو ندیده

ای که بر  داند یا نه. یعنی آیا به این موضوع معتقد است که وحیرا اصيل مي

حضرت ختمی مرتبت)ص( نازل شده، یک وحی اصيل بوده یا نه! من نه جایی 

ام که در اصالت آن ام که وی از اصالتش حرفی زده باشد و نه جایی دیدهدیده

شرایط یا تشکيک کرده باشد و این یعنی: در تعليق گذاشتن عقيده؛ که یکی از 

 (61: 1811)خرمشاهی، « های پدیدارشناسی است. ها یا مشخصهنشانه

برمی  نامش از که همچنان «قرآن در دینی ˚مفاهيم اخلاقی »کتاب ایزوتسو 

آید، کتابی مربوط به دین وعقيده است، ولی بخش سوم آن، بخشی کاملاً 

ر یا با اجتماع اجتماعی است. در بخش سوم به رابطه اخلاقی انسانها با همدیگ

شود و ایزوتسو ميگوید این سومی به فقه مربوط است. دکتر  پرداخته می

من در این مورد معتقدم به فقه و »خرمشاهی جهت بسط منظور ایزوتسو ميگوید: 
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اخلاق مربوط است و ایزوتسو اینجا قدری کم گفته و ما اگر کتب اخلاقی 

یا دیگران را هم نگاه کنيم، می خودمان را نظير آثار خواجه نصير، ابن مسکویه

بينيم از مسائل اخلاقی که ریشه در قرآن دارد، بحث ميکند. بنابراین، رابطه 

مهمترین مفاهيم اخلاقی « اخلاقی بين انسانها در این شق سوم محل بحث است.

تر است و از نظر ایزوتسو توحيد است با دو ساقه ایمان و تقوا، که ایمان دینی

اخلاقی هم نيست و تقوا بيشتر اخلاقی است و خالی از جنبه دینی  خالی از جنبه

( بنابراین از دید ایزوتسو، توحيد مرکز 61: 1811خرمشاهی، .)هم نيست

 اخلاقيات و از جمله علم اجتماعی مسلمين که همانا فقه ميباشد، است.

 ریشه اعتقاد ایزوتسو به وجود قوانين کلی اخلاقی، در عين اعتقاد به تکثر

نظامهای اخلاقی، در اعتقاد او به تکثر نظامهای فرهنگی است. بدین معنی که در 

های گوناگونی وجوددارد که با هم اختلافات اساسی و بنيادی جهان، فرهنگ

دارند. اما جالب اینجاست که وی ریشه تکثر نظامهای فرهنگی را نيز در تنوع 

 وجو ميکند. زبانها جست

قرآن و به دست دادن احکام و اعتقادات و  ایزوتسو در زمينه تفسير

گيرد. هرچند وی بنا  شناسی یاری می ای در زباناجتماعيات )فقه( آن از نظریه

به گفته خویش ميخواهد کاری کند که قرآن به زبان خود سخن بگوید و خود 

( یعنی روشی که در ميان 1: 1833مفاهيم خود را تفسير و تعبير کند )ایزوتسو، 

شده، لکن  شناخته می« تفسير قرآن به قرآن»ن نيز مرسوم بوده و با عنوان مسلمانا

تفاوت آن با سبک و سياق مسلمين در نگرش زبانشناختی به آیات قرآنی است. 

او در دیباچه کتابش مباحثی درباره مفاهيم دلالت، ترجمه، رابطه زبان با واقعيت 
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در همه این موارد تأثير اندیشهو رابطه زبان با زندگی اجتماعی را مطرح ميکند. 

شود که خود  شناسان دیده می شناسان، فيلسوفان و زبان های بسياری از مردم

 لف تنها اشاره مختصری به برخی از آنها کرده است. ؤم

تازد و معتقد نيست که هر واژه زبان  ایزوتسو به نظرات ویتگنشتاین اول می

و یا به عبارتی بر خلاف نظر شيئی است که آن واژه آن را تصویر ميکند 

ویتگنشتاین اول ميان اشياء و واژه ها تناظر یک به یک وجود ندارد. اما وی به 

گوید  دهد، نظراتی که می شدت نظرات ویتگنشتاین دوم را مورد استفاده قرار می

هر واژه، همان علم به نحوه کاربرد آن است. بنابراین، نظر ایزوتسو درباره زبان 

یکی اعتقاد او به نسبيت در زبان و دیگر اعتقاد او به این »جنبه است: دارای دو 

شود.  اند، معلوم میکه معنای واژه ها فقط با توجه به متنی که در آن به کار رفته

 به اعتقاد یعنی ˚هرچند از لحاظ تاریخی سرچشمه این دو اعتقاد یکی نيست 

قاد به این که معنای الفاظ را و ورف و اعت ساپير نظریات از متأثر زبانی نسبيت

فقط با عنایت به کاربرد آنها ميتوان دریافت، ملهم از آرای فيرث، مالينوفسکی و 

ویتگنشتاین است. وی این دو را در کنار هم و به صورت یک نظریه واحد عرضه 

 ( 6: 1812)معصومی همدانی، « ميکند.

بينيم و  رت برهنه نمیایزوتسو بر این نظر است که ما هيچگاه جهان را به صو

نيز هيچگاه نظر ما درباره جهان عينی نيست. زیرا ما اصولاً از یک منظر ارزشی و 

گذاری است. زبان  نگریم و زبان ما سخت آميخته به ارزش اخلاقی به جهان می

تواند جهان را فارغ از ارزشگذاری توصيف نماید. ما نميتوانيم هيچ چيز را  نمی

ن چيز برای ما دارد، ببينيم و این امری است که در نحوه منفک از ارزشی که آ
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( از این منظر، 6: 1812)معصومی همدانی، « شود. فراگيری زبان مشاهده می

ایزوتسو دیدگاهی مخالف دیدگاه پوزیتيویستهای منطقی دارد. ذهن هيچگاه بدون 

 ارزشگذاری قادر به شناخت واقعيت نيست. بدین جهت، ایزوتسو برای شناخت

ها را در زمينه آورد. او واژهگرایی روی می گرایی و نه متناسلام و قرآن، به زمينه

 دهد.  خود مورد بررسی قرار می

ایزوتسو به دو حوزه زبانی قائل است: سطح اول زبان و سطح دوم زبان یا 

فرازبان. این دو اصطلاح در اوایل قرن اخير ميلادی در نتيجه تحول منطق صوری 

اند. از لحاظ نظریه های علوم انسانی راه یافتهاند و سپس به سایر رشتهوضع شده

های زبان تصویر اشيا یا اعيان خارجی یا ذهنی هستند )سطح تصویری زبان، واژه

هایی وجود دارد که به هيچ چيزی در عالم اول زبان( در حالی که در زبان واژه

ها طح دوم زبان( این واژهس.)راجع نميشود، مثل حروف ربط، حروف اضافه و..

له بپردازیم که ئبه فرازبان یا زبان مرتبه دوم اختصاص دارند. حال باید به این مس

های اخلاقی تا آنجا که به های اخلاقی چيست. واژهاز این دیدگاه، منزلت واژه

ها رنگ ارزشی  امور واقع ارجاع دارند، به زبان تعلق دارند، اما آنجا که این واژه

ود ميگيرند، دیگر نه به زبان تعلق دارند و نه به فرازبان، بلکه به تعبير به خ

ویتگنشتاینی اصولاً زبانی نيستند و به تعبير پوزیتيویستهای منطقی مهمل و بی

معنی هستند. با این توضيحات به نظر ميرسد که در دیدگاه ایزوتسو، نباید 

گر معنی هر واژه مصداق خارجی تمایزی ميان زبان و فرازبان وجود داشته باشد. ا

یا ذهنی آن نيست، بل از متنی که در آن به کار رفته است معلوم ميشود و اگر هر 

در یک « شجاع»و « ميز»ای یک بار ارزشی نيز دارد، بنابراین دو واژه متفاوت واژه
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هایی چون خوب و بد نيز مرتبه قرار ميگيرند. ضمن این که این امر در واژه

دبود، به ویژه که ایزوتسو معتقد نيست که این دو واژه در همه زبانها صادق خواه

و همه فرهنگها موجود باشند. ایزوتسو از یک سو به مقتضای دیدگاه خود، باید 

ای را به فرازبان اخلاقی متعلق نداند و از سوی دیگر بارها ميگوید که هيچ واژه

ن اخلاقی تعلق دارند، اما هرچند بيشتر اصطلاحات اخلاقی قرآن به قلمرو زبا

برخی از اصطلاحات را ميتوان به فرازبان اخلاقی متعلق دانست. یعنی تلویحاً 

( خود او هم به 6: 1812معصومی همدانی، .)وجود فرازبان اخلاقی را ميپذیرد

 تناقضی که در سخنش هست، اذعان دارد. زیرا ميگوید:

يان دو سطح زبان عينی)یا ميتوان استدلال نمود که در موضوعات اخلاقی م»

خط فاصل مشخصی وجود ندارد، لذا « فرازبان»و «( هاواژه-چيز»زبان اشياء یا 

جای تردید است که این دو، اگر وجود داشته باشند، چندان از بنياد با یکدیگر 

متفاوت باشند. باید تصدیق کنيم که تا آنجا که پای زبان طبيعی در ميان است هر 

آغاز ميشود، حتی آنچه را من اصطلاحات اخلاقی سطح دوم  چيزی از سطح اول

های توصيفی ناميدم مطابق قاعده کلی رشد و تکامل زبان، باید از حوزه واژه

ای ه آل واژهمعمولی نشأت گرفته و از آنجا طی مراحل کرده، به سوی نوع ایده

ميان دو ارزشی محض تحول یافته باشد. بنابراین، به یک معنا، همه تفاوتهای 

تقليل داد. اما در « کم و بيش»سطح اخلاقی را ميتوان سرانجام به سطحی واحد از 

اینجا، مانند هر جای دیگر، تفاوت درجه وقتی از حدی بگذرد، به تفاوت نوع 

 (81: 1833)ایزوتسو، « تغيير خواهد نمود.
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از نظر معصومی همدانی این نظر با دو اشکال مواجه است: نخست آن که 

« آلنوع ایده»هيمی همچون خوب و بد و معادلهای آنها در زبانهای مختلف مفا

آل طبق تعریف وبری آن، یک مفهوم مصنوع یا مدل نيستند. زیرا اولاً نوع ایده

ذهنی است که هر چند از موارد واقعی به درجات مختلف، با آن فاصله دارد، اما 

آل ی اتحادی است. ثانياً نوع ایدها رابطه مفهوم خوبی با این کار یا آن کار رابطه

شود، اما خوبی مفهومی است تعریف نشده  مفهومی است که به دقت تعریف می

یا اصلاً تعریف نشدنی. اشکال دوم این است که به لحاظ منطقی مرز ميان زبان و 

فرازبان، مرزی است غيرقابل عبور. هيچ فرایندی را نميتوان تصور کرد که از 

از واژهای که متعلق به زبان است، متحول شده به صورت « و»طریق آن واژه 

واژهای متعلق به فرازبان درآمده باشد. در نهایت، ایزوتسو برای رفع این تناقض 

چنين توضيح ميدهد که اصطلاحات پرداخته اخلاقی سطح دوم در قرون بعدی 

ب، واجب، مستح»اسلام پدید آمده است و به عنوان نمونه پنج اصطلاح فقهی 

آورد. این اصطلاحات فقهی هستند نه اخلاقی و را مثال می« مباح، مکروه و حرام

تنها یک چارچوب کلی برای رفتار فرد مسلمان تعيين ميکنند. همچنين در اخلاق 

بندیها و تفکيکهای ظریفتری و عرفان اسلامی درون هر یک از این مقولات، طبقه

لک در آن قرار دارد، حلال و حرام ای که سا آید و بر حسب مرتبهبه عمل می

( این چارچوب 6: 1812معصومی همدانی، .)کند برای او طيفی از معنی پيدا می

مذکور که توسط فقه برای مسلمان در نظر گرفته ميشود، کنش اخلاقی او را رقم 

ميزند. شاید منظور ایزوتسو از طرح احکام فقهی به عنوان اخلاق، همين مسأله 
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ته حائز اهميت این است که کنش اخلاقی فرد مسلمان و به دیگر بوده باشد. نک

 . است ارزشی دانشی ˚ فقه ˚سخن، دانش اجتماعی اسلام 

پردازان رویکرد پدیدارشناسی است. نظریه هانری کربن نيز از دیگر نظریه

ماوراء تاریخی بودن شعور »خاص وی درباره دانش اجتماعی مسلمين نظریه 

تسو نظریه اجتماعی اسلام را به وهانری کربن نيز همانند ایزاست. « دینی اسلام

ای مستقيم در نظریات خویش آورده است. بدین معنی طور تلویحی و نه به گونه

که استخراج بعد اجتماعی نظرات وی به آسانی ميسر نيست. از نظر کربن 

وجدان و شعور دینی اسلام در یک واقعيت تاریخی متمرکز نيست، بل نقطه »

اصلی آن امری وراء تاریخ است. منظور این است که آن امر بعد از پيداشدن 

ای است که بر تاریخ بشر مقدم بوده است. این امر تاریخ واقع نشده بلکه واقعه

اصلی که بر زمان تاریخ تجربی بشر سبقت داشته، عبارت است از پرسش الهی از 

)کربن « اند: الست بربکمشتهآدم که پيش از خلقت جهان خاکی وجودداارواح بنی

 (18: 1818و دیگران، 

کربن در توضيح نظریه ماوراء تاریخی شعور دینی اسلام، به نبود تشکيلاتی 

چون کليسا در اسلام اشاره دارد؛ تشکيلاتی که جزميات دین را تعيين و تفسير 

رقهویژه ف( بدین ترتيب، در اسلام و به11همان: .)کتاب آسمانی را منحصر نماید

های باطنی شيعه و اسماعيليه به جای معنای لفظی و تاریخی، یک معنای باطنی و 

مکتوم که بر اساس تأویل کشف ميشود و یک معنای غيرتاریخی گسترش 

جهان هستی به »شناسی روحانی  ( مطابق دورنمای جهان1811قانعيراد، .)یافت

ر یک رمز دیگری های گوناگون که هبندی ميشود، جهانطبقات و مراتبی رده
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( به 18: 1818)کربن و دیگران: « سازداست و هر جهانی جهان دیگر را ممثل می

را که فاصله متقارن ميان خداوند و « الهيات عوالم ميانی»عبارتی دیگر، کربن 

 ( 16: 1833ژامبه، .)مومنين رستگار است، مطرح ميکند

تاریخی مقدس که کربن از تاریخی سخن ميگوید سوای تاریخ زمانمند، از 

طبق گفته خودش تاریخی است که از نتيجه کيفيت ادراکی ورای مادیت اعمال 

تجربی یعنی از ادراک ماورای محسوس حاصل شده است، درست عکس تاریخ 

کربن و .)تجربی که بر اساس مشاهده یا نقد وقایع تجربی حاصل آمده است

خی است که در زمان عينی ( منظور او از تاریخ مقدس، تاری38دیگران، پيشين: 

اگر بدون آن سوی »رخ نداده است؛ درست مانند روز ميثاق خداوند با انسان. 

تاریخ یعنی بدون سابقه در آسمان و بدون مسأله آخرالزمان از معنی تاریخ سخنی 

( بنابراین، حتی تاریخ 31)همان: « گفته شود، سخنی گنگ و نامفهوم خواهدبود.

نه و حمایت تاریخ مقدس، سخنی گنگ و نامفهوم است. تجربی نيز بدون پشتوا

نگارانی است که مبدأ تاریخ بشر را در انسانواره این سخن، عکس سخن تاریخ

شکل گرفته نه « مظهریت»های اوليه جستجو ميکنند. این تاریخ مقدس بر اساس 

مورد نظر آیين مسيحيت. کربن تاریخ را با تفسير روحانی « حلول و تجسد»

و تشریح ميکند نه با نقد تاریخی. در تفسير روحانی وقایع به زمان انفسی  توضيح

اشکال و صور، « قاعده مقارنه»و نه زمان آفاقی، اسناد داده ميشود. در این ادراک، 

آنهاست. در این نظام به جای زمان، مکان قرار ميگيرد. این « قاعده توالی»جانشين 

( 88: 1818د نه در زمان.)کربن و دیگران، متفکران صور را در مکان ادراک ميکنن

الخط بنابراین دیدگاه، متفکران جهان را که در حال تکامل است، در جهتی مستقيم
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و عرضی مشاهده نميکنند، بل آن را به صورت صيرورت عمودی )عروج( و 

کمال )و نه تکامل خطی( ميبينند. لذا دیگر زمان گذشته پشت سر ما نيست، بل 

الصفا، آثار ابوریحان بيرونی ( کربن، رسائل اخوان11ا است.)همان: تحت اقدام م

و حتی مدینه فاضله فارابی را در زمره تفسير روحانی قرار ميدهد. از نظر او 

گرا  پرداز سياسی نيست، بل صرفاً فيلسوفی عميقاً مذهبی، تأویلفارابی یک نظریه

سته و عنوان ميکند که او منش است. او اصلاً فارابی را مرد عمل ندانو صوفی

امور اجتماعی را هرگز از نزدیک نشناخت و سپس چنين نتيجه ميگيرد که بهتر 

کربن و دیگران، .)آن است که فلسفه او را در زمره فلسفه نبوی به شمار آوریم

( او به هيچ وجه رویکردی اجتماعی در آثار فارابی نميبيند و در 801-806: 1818

اساسی که نزد فلاسفه اسلام بيش از هر چيز ارزشمند  مفهوم»جایی ميگوید: 

است، بيشتر اندیشه کمال روحانی است، تا علم اخلاق ناشی از قاعده و نظم 

( به عبارتی دیگر، او الگویی غيرتاریخی، غيرسياسی و 810همان: «)اجتماعی.

حتی غيراجتماعی از علوم اسلامی به تصویر ميکشد. او حتی آثار بيرونی در 

باید »زه تاریخ و جغرافيا را نيز تلویحاً در زمره فلسفه نبوی جای ميدهد: حو

گفت بيرونی به فلسفه تاریخ توجه داشته است و این معنی از باطن بعضی از آثار 

او پيداست... او چنين فهميده بود که جریان هر دوره از دورانهای زندگانی بشر 

پيوسته شدیدتر شده تا وقتی به یک گسيختگی منجر شده است و آن گسيختگی 

ای، تمدن بشری را ویران ساخته است و خداوند پيغمبری دیگر که وقوع فاجعه

بين »و سپس چنين نتيجه ميگيرد که « فرستاده تا دوران جدیدی در تاریخ بگشاید.

این نحوه ادراک و ادراکی که در همان عصر، عرفان اسماعيليه ابراز مينمود، رابطه
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( او حتی کتاب تحقيق 133: 1818)کربن و دیگران، « دارد. ای مسلم وجود

شناختی است را هماهنگ با فلسفه افلاطون و  ماللهند بيرونی که تحقيقی مردم

فيثاغورث و خرد و حکمت هندی و بعضی از مدرکات تصوف در اسلام 

( در یک جمله ميتوان گفت هرچند فلسفه نبوی یا روحانی او 131همان: .)ميداند

های دانش اسلامی مصداق دارد، ولی در مورد دانش اجتماعی عضی از حوزهدر ب

او الگویی غيرتاریخی، غيرسياسی و حتی غيراجتماعی از علوم اسلامی به تصویر 

 ميکشد.

در نهایت نيز نظرات پرفسور آنماری شيمل درباره دانش اجتماعی مسلمين در 

« ليت پوینده تمدن اسلامیتلفيق نظامهای فکری شرق و غرب در ک»قالب نظریه 

قابل ذکر است. پرفسور آنماری شيمل برخلاف ایزوتسو و کربن، درباره نظریه

های های اجتماعی مسلمانان به طور تلویحی ابراز نظر کرده است و نه نظریه

اجتماعی اسلام. وی در موضوعات گوناگون فرهنگی اسلام و مسلمانان در حوزه 

بع کرده است. او در موضوعات گوناگونی چون ادبيات و عرفان تحقيق و تت

معماری باغهای ایرانی و اسلامی، مراثی ائمه در آیينه شعر و ادبيات و دیوان 

اشعار برخی از شاعران پژوهش نموده است. از جمله کارهای پژوهشی وی، 

تحقيق در آثار اقبال لاهوری به عنوان اندیشمندی مسلمان است. شيمل معتقد 

ل به مطالعه و تحقيق در نظامهای فکری گوناگون شرق و غرب است که اقبا

پرداخت و از تلفيق آنها کليتی پوینده، متحرک و جاندار پدید آورد و آنها را در 

قالب نظم و نثر به تصویر کشيد. شيمل انگيزه اقبال را برای حرکت در خط اصلی 

لکن در نهایت جایگاه اش، باور و اعتقاد دینی او ميداند. کنش و رفتارهای سياسی
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 کانون در «خدا ˚رابطه انسان »ممتاز اقبال در تاریخ تفکر جدید اسلامی را در 

هایش ميداند. او علت این تشخيص را در از ميان برداشتن تنشی که ميان اندیشه

پيام شاعرانه اقبال و درونمایه پيامبرانه یا حتی سياسی پيامش حس ميشد، ميداند. 

ه صيرورت انسان از دید اقبال بر تکامل فرد حتی پس از مرگ شيمل درباره نحو

ناپذیر و به تأکيدش بر اصل جسمانی اشاره دارد، به فعاليت و کوششی خستگی

توحيد فراگير در اسلام. او در جایی به نگرش متفاوت اقبال از نوع نگاهش به 

 تعالی سخن ميگوید: ذات باری

وار از اسلام و دادن ویژگيهای شخص بی تردید تفسير پوینده و پرتحرک او»

ای متأثر از نفوذ  اندازه تا که ˚به خداوند که اقبال را در تقابل با عرفان سنتی 

بر آن تأکيد داشت، دشمنانی برای او به وجود آورده است،  -عناصر یونانی است

زیرا نگرش اقبال در تضاد با جهان حسی بی تحرک و ایستایی قرار دارد که بعد 

)شيمل، « ای رواج داشت.قرون وسطی در جهان اسلام در سرزمينهای گستردهاز 

 (68-68بيتا: 

بنا بر عقيده شيمل، افکار اقبال بر مدار یک مضمون اصلی ميگشت و آن 

طور کلی جامعه بشری نيروبخشی و تقویت فرد در گستره جامعه اسلامی و به

م به خدا محقق ميشود و برای بود. اما این تقویت نزد اقبال، تنها با تقرب مدا

نزدیک شدن به این هدف بود که اقبال به مطالعه و تحقيق نظامهای فکری 

گوناگون در شرق و غرب پرداخت و نتيجه آن کليتی پوینده و متحرک از نظام 

( به بيانی دیگر، اقبال متفکری اجتماعی 68همان: .)اسلامی در اندیشه اقبال شد

جامعه ميسر ميداند، تقویتی که در پرتو تقرب مدام به است که تقویت فرد را در 
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خداوند حاصل ميشود. نگرش اجتماعی او، نگرشی است که در بطن جامعه، 

خداوند قرار دارد. جالب اینجاست که دیدگاه اقبال را دیدگاهی ميداند که متشکل 

های شرقی و غربی است که از سرند اسلام گذشته است، بنابراین از اندیشه

 شمول است.  گير و جهاندگاه او همهدی

به « تبيين آیات خداوند»وی برای درک بهتر اسلام در اثر دیگرش با عنوان 

من معتقدم که نگرش پدیدارشناسانه برای »الگوی برگرفته از هایلر اشاره ميکند: 

شناخت و درک بهتر اسلام کاملاً مناسب است، به ویژه الگویی که فردریش هایلر 

( به وجود آورده 1261)اشتوتگارت، « صور و ماهيت ادیان»امع خویش در اثر ج

ام، چرا که وی است که من نيز الگوی این کتاب را بر همان ساختار قرار داده

ها و سپس سطوح عميقتر و عميقتر به صورت آیه و ميکوشد ابتدا با مطالعه پدیده

های اعمال نمادین ، پارهای از یک تجربه عرفانی درآیند... بر همين منوال نشانه

های خاصی از اسلام قرار ساختن جنبه)سمبليک( ميتوانند در خدمت روشن

( نقطه قوت کار شيمل در دانستن برخی زبانهای Schimmel, 1994« )گيرند.

کشورهای مسلمان و نيز زیستن در سرزمينهای اسلامی و در نتيجه درک واقعی از 

های او، دست اول و به دور از تحریفنباطزندگی و اندیشه مسلمين است. است

 شناسانی که شرق را تنها از روی کتب شرق هایی است که در آثار برخی شرق

اند، ميباشد؛ لکن او هرچند خویش را در سنت شناسان پيشين شناخته

پدیدارشناسی جای ميدهد، اما الگویی که برای مطالعات اسلامی اتخاذ ميکند، 

جيب است که او در بين خيل عظيمی از اندیشمندان الگویی بومی نيست. ع

 مسلمان، الگویی برای مطالعات اسلامی نيافته است. 
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 گرایی رویکرد تاریخ -

رویکرد، نيز همانند رویکرد پدیدارشناسی از دریچه دنيای مدرن به دانش و  این

تمدن مسلمين مينگرد با این تفاوت که چارچوب دید خود را تاریخ قرار داده 

ست. به عبارت دیگر این رویکرد، دانش اجتماعی مسلمين را از طریق علم ا

گرایی  تاریخ توضيح می دهد، از این رو نام این رویکرد را رویکرد تاریخ

 و بارنز و بکر هستند. ناميدیم. پيشگامان این رویکرد آدام متز، بارون کارا دو وو

« لمين و شاخه های آندانش اجتماعی مس»گرایی نظریه  رویکرد تاریخ نظریه

است. اذعان صریح به این امر که مسلمين دارای دانش اجتماعی هستند توسط 

بارنز و بکر و نيز بارون کارا دو وو مطرح شده است، متز نيز اشارهای به این 

مطلب داشته است. مجموع نظرات اینان درباره شاخه های دانش اجتماعی 

 مسلمين چنين است: 

شناسی: بارون کارا دو وو تحقيق ماللهند  گان مطالعات مردممسلمانان، پژوهند

شناسی آن بسيار ارزشمند تلقی  ابوریحان بيرونی را به لحاظ مطالعات مردم

های هندیان ميکند. در این تحقيق ابوریحان از خصوصيات اخلاقی و هنرمندی

ع و آگاه شده است. در زمينه های علمی، هندوان را متمایل به پژوهشهای وسي

کند. عاشق ارقام و کلماتی دیده که نيروی تخيل در آنها راه خود را گم می

های هندیان را محاسبانی زبردست ميدانست که علم خود را برای محاسبه دوره

 ( 31: 1868دو وو، .)انداختند تقریباً غيرقابل تصور زندگی برهما به کار می

بوریحان روش کار وی را از بارون کارا دو وو با توسل به تحقيق ماللهند ا

زمان وی جدا و متمایز شده و نزدیک به زمان ما ميداند. روش کار ابوریحان را 
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نوین دانسته و وی را نقاد، حاد، نافذ، تحليلگر و سخت کنجکاو معرفی ميکند. او 

المعارفی ميداند که اکثر علوم همچون: فلسفه، تاریخ، جهانگردی، را دائره

، نجوم، جغرافی را در ذهنيت خود جای داده است. اما روش زبانشناسی، ریاضی

در وی ذوق فلسفی با »کار او که وی را متمایز از دیگران کرده، این است که 

)دو وو، « عادت در نظر گرفتن جنبه ریاضی مسائل با یکدیگر پيوند خورده است.

1868 :13 ) 

او در باب زندگی دو وو متشرع بودن ابوریحان را مانعی برای پژوهش علمی 

هندوان نميداند تا جایی که ابوریحان زبان و علم و فلسفه هندوان را آموخت با 

از چندین استاد و چندین »آن که خود مسلمان بود. روش او، روشی عينی بود: 

بندی کرده و به تجزیه و تحليل و ها و افکار را گروهبرداری کرد؛ اندیشهمتن بهره

ساختن کردن و نزدیکر پرداخته است و نه تنها به مقایسهمقایسه آنها با یکدیگ

های بيگانه ها و نظامهای هندی با هم توجه کرده، بلکه آنها را با اندیشهاندیشه

مسلمان و مسيحی و مخصوصاً یونانی مورد مقایسه قرار داده است. ميان آموزه

ی شباهتی به های )دکترینهای( فيثاغورثی و بعضی از خطوط اساسی ادیان هند

 (31)همان: « نظر وی رسيده بود.

نوشتار »متز نيز درباره تحقيق ماللهند ابوریحان بيرونی معتقد است:  

نقادانه بيرونی گام جدیدی است که مولفان اسلامی در طریق مهارکردن پراکنده

( وی برای ایضاح گفته خود تقریرات 811: 1861)متز، « اند.نویسی برداشته

ودی را که پيشتر از ابوریحان به مشاهده و مطالعه زندگی هندوان جاحظ و مسع

پرداخته بودند، اشاره ميکند ولی تحقيق ماللهند را، تحقيقی نقادانه ميداند. چه، در 
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بر هندیان خرده ميگيرد که دانشهایشان »این کتاب به عنوان مثال ابوریحان 

« خرافات آميخته است. پيراسته و منظم و مدون نيست، بلکه درهم ریخته و با

 (811)همان: 

نویسانی صدیق: بزرگترین جهانگرد عرب از لحاظ وسعت مسلمانان، سفرنامه

بطوطه است. هر چند هدف از سفر وی انجام عمل سرزمينهایی که سير کرده، ابن

جاتی که حج و زیارت مدفن حضرت رسول الله)ص( بوده، مجموعه نوشته

از آن یاد ميشود، در مقام مقایسه با « رحله»نوانماحصل این سفر بوده و تحت ع

های مسافران شرقی یا غربی دیگر همه گواه بر راستگویی وی بوده است. سفرنامه

هایی که وی از آنها دیدار کرده و مدت زمان درازی که در آنجا وسعت سرزمين

اب وی بوده و شماره اميران و شاهانی که با آنان دیدار کرده، سبب آن شده که کت

به صورت یکی از اسناد مهم و معتبر درآید. دو وو ابن بطوطه را نه دانشمندی 

نگر، اما وی را دارای ذهنی پرورده و عقلی باز  بزرگ ميداند و نه متفکری ژرف

 (23و 28: 1868دو وو، .)ميداند

رفته دارای همجغرافيای مسلمين: دو وو ادبيات جغرافيایی عربی، را روی

وان ارزیابی ميکند. وی ویژگيهای این علم نزد مسلمين را چنين سودمندی فرا

از غنا و تنوع و گاه علمی بودن و گاه عاميانه بودن و جنبه »توضيح ميدهد: 

سازد که در دوره  ای را میداستانی و دلربایی خاص بهره مند است و مجموعه

عت کسانی خود هيچ رقيبی نداشته است؛ مایه افتخار و نشانه هوشمندی و شجا

برداری واقع شود، اند؛ و اگر با روح نقادی مورد بهرهاست که آنها را فراهم آورده

)دو وو، « همچون معدنی از اسناد است که ارزشی برای آن نميتوان معين کرد.
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آميزی نسبت به جغرافيای مسلمين دارد. ( متز نيز دیدگاه تحسين23-22: 1868

نویس عرب ميداند را به عنوان نخستين جغرافی وی از ميان جغرافيدانان، یعقوبی

که ممالک اسلامی را با تکيه بر مشاهدات و ملاحظات خاص خود توصيف کرده 

و اختصاصاً به همين منظور به سياحت پرداخته است. علاوه بر یعقوبی، مقدسی 

 اند،و ابن حوقل را نام ميبرد که در زمينه علم جغرافی مطالعاتی مدون انجام داده

های اسلامی است و ممالک غيراسلامی را ليکن مطالعات آنان در قلمرو سرزمين

از نزدیک مشاهده نکرده، بنابراین به دليل عدم مشاهده شخصی از توصيف آن 

اند. زیرا مشاهده مستقيم را نخستين پایه کتاب خویش قرار داده خودداری نموده

ه جغرافيای انسانی مسلمانان ( بارنز و بکر نيز ب811-818: 1861متز، .)بودند

خلدون اشاره ميکنند، جغرافيای انسانی که به ویژه در قسمت مقدمه تاریخ ابن

گر است. از نظر آنها در این بخش تأثير عوامل جغرافيایی در تمدن بشری جلوه

های مقدمه مربوط به عوامل مورد مطالعه قرار گرفته، بنابراین این بخش

در این کتاب بيان شده که عوامل جغرافيایی در  غيراجتماعی جامعه است.

خصایص بدنی و روانی انسان و چگونگی تغذیه او، همچنين وضع جمعيت و 

نوع تمدن موثر هستند، لکن تأثير این عوامل به طور غيرمستقيم است زیرا 

از اینجاست »چگونگی تأثير آنها بسته به چگونگی تمدن جامعه است. بنابراین: 

اند و چه بسا ها و اقاليم همانند، تمدنهای متنوع به وجودآمدهنکه در سرزمي

جامعه که از لحاظ جغرافيایی وضعی ثابت دارد ولی از حيث تمدن همواره 

 (812: 1813)بارنز و دیگران، « دگرگون ميشود.



 پيشرفت     الگوي    مطالعات
 اسلامي و ايراني

 

 

  

52    
     الگوي

 پيشرفت
اسلام 
ي و 
 ايراني
 

 
 او

ال
س

 -ل 
وم

 د
ره

ما
ش

-  
ن 

ستا
زم

19
31

 
 

خلدون را پس از پوليبيوس، جامعه شناسی تاریخی مسلمين: بارنز و بکر ابن

شناسی تحقيق که با تفاهم علمی عصر حاضر، در جامعهنخستين کسی ميدانند 

خلدون یکی از پيشروان علم جغرافيا و علم تاریخ و علم جامعهشناسی  کرد. ابن

خلدون در حد پيشروبودن در این علوم است. او است. از دید این دو اهميت ابن

 سامانی های جهانگردان مسلمان و مواریث فرهنگ یونان و بیاز همه آگاهی

آور فرهنگهای اسلامی و مسيحی و آزمایشهای سياسی و مشاهدات عبرت

برداری کرد و آثار بزرگی به وجود آورد. قضاوت این دو اجتماعی خود بهره

ابن»های بعد بسيار جالب است: خلدون در مقایسه با دانشمندان سدهدرباره ابن

 و ویکو ˚های بعد خلدون مانند پوليبيوس اندیشيد و به شيوه دانشمندان قرن

جامعه پی برد « ی تاریخرضرو استمرار» به دانست، طبيعی پویشی را تاریخ تورگو

تأثير و نيز دریافت که عوامل خارجی مخصوصاً مهاجرت در سير تاریخ جامعه بی

شناسان مسيحی آن عصر، با دیدی پویا به تاریخ نگریست نيستند. برخلاف تاریخ

ای از تغييرات اجتماعی است و عوامل روانی و وعهو اعلام داشت که تاریخ مجم

اند که ميتوان آنها را وجوه دوگانه امری یگانه شرایط تاریخی، چنان به هم وابسته

( نکته جالب اینجاست که این دو به 811-811: 1813)بارنز و دیگران، « شمرد.

ميگویند خلدون اندیشيدند؛ جای آن که بگویند بعدها ویکو و تورگو مانند ابن

های بعد یعنی ویکو و تورگو تاریخ را پویشی خلدون به شيوه دانشمندان قرنابن

خلدون طبيعی دانست! اما در جایی دیگر که از نظریه عصبيت و ادوار سياسی ابن

نام ميبرد و دورگرایی وی را در مطالعه تاریخ تمدن بررسی ميکند، متذکر ميشود 



 پيشرفت     الگوي    مطالعات
 اسلامي و ايراني

 

 

ها،
دی

شی
جم

ضا 
مر

لا
غ

 
ی،

لال
 ه

مه
اط

ف
 

ید
حم

 
نیا

سا
پار

 

51 

ان
مان

سل
ی م

اع
تم

 اج
ش

دان
با 

ل 
مد

 ه
ان

اس
شن

ق 
شر

اه 
دگ

 دی
ی

اس
شن

ه 
گون

 و 
ی

یاب
ارز

 

 او از بعد قرن سه که را ایتاليایی ویکوی نه و ˚حق آن است که ابن خلدون »که: 

 (881: همان.)بدانيم تاریخ فلسفه واضع ˚ آمده پدید

بسياری از دانشمندان اجتماعی که عامل ستيزه را در سير جامعه بسيار موثر 

خلدون استناد کردند. دانستند، به اقتضای نگرش خود، به نظرات ابنمی

نظریه »پس از آن پيرو بزرگ »سن هوفر و وارد. اندیشمندانی چون: گومپلویچ، رات

یعنی اوپنهایمر در کتاب دولت خود به ذکر بخشی از آئين ابن« ستيزه اجتماعی

)بارنز و دیگران، « خلدون که مؤید برنامه اصلاحات ارضی او بود پرداخت.

 نگاری انتقادی و شامل تتبعی درباره( از نظر اینان مقدمه، نوعی تاریخ816: 1813

خلدون به علل روش تحقيق تاریخی است. نکته با اهميت دیگر، توجه ابن

رویدادهای اجتماعی است. او مانند مورخان زمان خود تنها به روایت احوال 

های اجتماعی را دنبال ی دارد و دگرگونیعلّپردازد، بل دیدی گذشتگان نمی

همواره در تحول است، ویژه جامعه متمدن ميکند. زیرا او دریافته بود جامعه، به

تحولی آشکار یا نهان. تحول جوامع، امری زمانی، مکانی و نسبی است بدین معنا 

که به دوره، خطه و اوضاعی معين بستگی دارد و فقط در پرتو این عوامل تبيين 

 (816همان: .)ميپذیرد

جامعه »خلدون را جبرگرای تاریخی معرفی ميکنند:  برای بارنز و بکر ابن

ای از ی است. هر چيزی معلول رشتههای دیگر مشمول نظامی علّستیمانند ه

نماید، درواقع معلول بينان صدفه یا بخت میهاست و آنچه در نظر سادهعلت

خلدون به جبرگرایی تاریخی کشانيده هایی پوشيده است. بدین ترتيب ابنعلت

مور جوامع خلدون به تبيين و چرایی ا( از آنجایی که ابن813)همان: « شد.
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یابد که این اصول از جهات بسيار همانند ميپردازد، به اصولی یکسان دست می

ای مختصاتی ذاتی دارد اما از جهاتی بسيار شبيه هم هستند. اینکه هر جامعه

جوامع دیگر است. از این رو جوامع گذشته، حال و آینده مطابق نظامی یکسان 

خلدونی ميتوان دو کار مهم برای ابنسير ميکنند. بنابراین با پيروی از روش 

 جوامع کرد:

 بينی کرد. پيش  را جوامع تاریخ ميتوان §

: 1813 دیگران، و بارنز.)کوشيد جامعه تغيير در تاریخ، الزامات مطابق ميتوان §

813) 

دوشی و نظام شهرنشينی بهمطالعه نظامهای اجتماعی که به دو نظام خانه

خلدون است. و در این مطرح شده در اندیشه ابنمنقسم ميشود، از دیگر مسائل 

دارند. « پویشی دوری»ها کننده است. جامعهميان نقش عصبيت بسيار تعيين

ها با آن که آميز نيست. جامعهخلدون، آیينی سخت و تعصبدورگرایی ابن»

وابسته نظام دوری و جبری هستند، از یکدیگر و همچنين از اوضاع طبيعی تأثير 

خلدون، بارنز و های اجتماعی ابن( پس از بررسی نظام888)همان: « د.برميدارن

بکر او را با دیگر متفکران غربی مقایسه کرده و در جایی دیده ميشود که ابن

 اند. خلدون از پيشينيان تأثير پذیرفته و در بعضی جهات متأخران از او متأثر بوده

 

 نقد و نتیجه گیری -01

بندی ميشود: به لحاظ محتوایی بر سه گونه تقسيم شناسی در حيطه شرق نقد

زمانی از منظر فرهنگ ابژه مورد نظر نقد ميکنند )از منظر جهان اسلام، تمدن 
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گرایی، زمانی با مبانی جهان مدرن و  مسلمين را نقد ميکنند( مانند رویکرد سنت

مانی گرایی و ز شناسانه خودشان نقد ميکنند مانند رویکرد تاریخ با اصول شرق

نيز با اصول پدیدارشناسی نقد ميکنند و معتقدند که همدلی ميکنند مانند رویکرد 

پدیدارشناسی. دو گروه اخير سعی در نقد منصفانه شرق اسلامی دارند منتها از 

اند. نقد هر یک از رویکردها به ترتيب عنوان منظر جهان مدرن ارزیابی کرده

 ميشود.

 

 گرایی: رویکرد سنت 

د دانش اجتماعی اسلام را مد نظر قرار داده است نه دانش اجتماعی رویکر این

مسلمين را. نگاه گنون به علم، بر اساس نظریه سلسله مراتب وجود تبيين ميشود. 

در نظریه مذکور، سلسله مراتب وجود به طور عمودی بنا شده به طوری که 

هستی انعکاسی مراتب پایين زنجيره بر طبق قانون تناظر و قياس معکوس )عالم 

فرضتاریک از عالم بالاست( مراتب تجلی بالاتر هستند، اینجا نيز انطباق پيش

اش قابل گنون در ساختار اندیشه -شناسیشناسی و دانش کيهان˚های مبنایی 

مشاهده است. بر اساس اصل تناظر است که گنون مبدأ علوم را واحد ميداند به 

د علوم سنتی یا قدسی ميداند. و درست بر طوری که علم حصولی را نيز در امتدا

شناسی را مورد نقد قرار همين اساس است که گنون علم تجدد و به ویژه جامعه

داده و آن را نه علم، بل جهل معرفی ميکند. چرا که علم حصولی مدنظر تجدد در 

امتداد علم قدسی نيست و اصلاً قائل به وجود سلسله مراتبی نبوده و هستی را به 

رت خطی در نظر ميگيرد که مبدأ و مقصد آن هيچ ربط و وابستگی به صو
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یکدیگر ندارند. این گونه نگرش به هستی منبعث از تفکر فلسفی عصر تجدد 

است. فلسفه جدید به علت متصل نبودن به حقيقت تامه و منحصربودن به عقل 

کيهانجزئی و امور جزئی مورد نقد گنون است. زیرا از نظر وی یکی از اصول 

که یگانه و لایتغير است در فلسفه جدید به عنوان « حقيقت»شناسی یعنی اصل 

ناپذیر دایره هستی در نظر گرفته نشده است، لذا این فلسفه فاقد مرکز دگرگون

هدف و غایت بوده و در نتيجه دچار تشتت است، بنابراین راه به حقيقت نخواهد 

ای از اند، در تکامل خطی مجموعهبرد. در نظریاتی که بر فلسفه خطی بناشده

ای پایان سازند. هریک از ادوار تاریخی در نقطهنقاط در امتداد یکدیگر خط را می

یابد و نقطه بعدی آغاز دوران دیگر است. در این دیدگاه هيچگاه مبدأ و  می

مقصد یکی نميشوند در حالی که هيچ استدلالی وجود ندارد که یک دوره 

رار نشود. در صورتی که دوری دوباره تکرار شود، دیگر اندیشه تاریخی دوباره تک

خطی معنا نخواهد داشت در حالی که این اشکال بر اندیشه دوری وارد نيست. 

شناسی نيز به دليل رویکرد مادی و پوزیتيویستی آن عمده نقد گنون به جامعه

است و از کار تبدیل شده است که فارغ از ارزشها و هنجارها به علمی محافظه

بينی کرده است. و درست به دليل  این رو، افول و غروب را آینده این علم پيش

گرایانه به تکنولوژی است که وی پدیده تکنولوژی را با همين رویکرد مادی

شناختی در حوزه توسعه های جامعهتوصيف کرده و اندیشه« انجماد عالم»عنوان 

ن اساس غرب را پيشرفته و شرق را را که بر محور تکنولوژی بنا شده و بر آ

مانده معرفی ميکند، قابل نقد و بررسی است. در یک عبارت ميتوان چنين عقب

گرایی و به ویژه اندیشه گنون، تطابق  گيری کرد که اندیشه رویکرد سنتنتيجه
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های مبنایی و ساختار نظریه قابل مشاهده بوده و نظریات و نقدهای او فرضپيش

شناسی او استوار شناسی و انسانشناسی، دانشمفروضات کيهاندرست بر اساس 

است که هرچند در عمل دانش است. و در نهایت این رویکرد به این نتيجه رسيده

اجتماعی اسلام به صورت آکادميک آن وجود ندارد، لکن اسلام ظرفيت توليد 

 دانش اجتماعی خاص خویش را دارا است.

 

 پدیدارشناختی: رویکرد

گرایی، شناسی خویش از اصول روشی زمينه در پژوهشهای اسلام سوایزوت

گرایی اخلاقی بهره برده است.  شناسی )تحليل زبان( و نسبی ساختارگرایی، زبان

از اصول « نسبی بودن و فرازبانی بودن احکام اجتماعی قرآن»وی در نظریه 

ت. در قسمتی از گرایی، ساختارگرایی و تحليل زبانی استفاده کرده اسروشی زمينه

این نظریه، شکاف روشی وجود ندارد بدین معنی که استفاده از روش یا روش

های هایی برای بررسی روابط انسانها با یکدیگر و با اجتماع، بر اساس آموزه

کتاب مقدس در نظر گرفته شود ولی در بررسی تئوریک خارج از حوزه روشی 

ر نظریه مذکور شکافی روشمذکور، بحث و بررسی شود. اما در بخش دیگ

شناختی مشاهده ميشود. وی در توضيح فرازبانی بودن احکام اجتماعی قرآن از 

گرایی بهره ميبرد. ایزوتسو در اصول روشی تحليل زبان، نسبيت اخلاقی و زمينه

گرایی سعی در شناخت واقعيت دارد چرا که معتقد نظریه مذکور با روش زمينه

بينيم و نيز هيچگاه نظر ما درباره به صورت برهنه نمیاست ما هيچگاه جهان را 

 جهان عينی نيست زیرا ما اصولاً از یک منظر ارزشی و اخلاقی به جهان می
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گذاری است. درست همينجا است که نگریم و زبان ما سخت آميخته به ارزش

خورد. چرا که اگر بپذیریم  تناقض در آراء و اصول روشی ایزوتسو به چشم می

هيچگاه بدون ارزشگذاری قادر به شناخت واقعيت نيست، اعتقاد به روش ذهن 

گرایی ایزوتسو برای پدیدارشناسانه، اعتقادی منسوخ است. بنابراین، روش زمينه

شناخت اسلام و قرآن، مغایر اصول اوليه پدیدارشناسی است. ایزوتسو دانش 

 اجتماعی اسلام را مدنظر قرار داده است.

نيز بر دو روش نقد تاریخی و تفسير روحانی استوار روشی کربن  اصول

است. منظور از نقد تاریخی، نوعی رویکرد زمانی به تکوین، گسترش و تحول 

گرایی دارد. منظور  شناختی و یا تاریخفلسفه و معرفت است که دیدگاهی جامعه

 شناسانه به فلسفه و معرفتاز تفسير روحانی نيز نوعی رویکرد معرفتی و پدیده

شناسانه و نه نقد است. کربن برای شناخت افکار فلسفی اسلام، قاعده پدیده

های  تاریخی را ترجيح ميدهد. متدولوژی ابداعی کربن، اساساً علت پدیده

 ˚ها مورد بررسی قرار ميدهد نه در علل اجتماعی معرفتی را در خود این پدیده

است. کربن در  معرفت یدرونگرا رویکرد وی، رویکرد دیگر، عبارتی به. سياسی

تاریخ را « ماوراء تاریخی علم»یا « ماوراء تاریخی بودن شعور دینی اسلام»نظریه 

با تفسير روحانی توضيح و تشریح ميکند نه با نقد تاریخی. در تفسير روحانی 

قاعده »وقایع به زمان انفسی و نه زمان آفاقی اسناد داده ميشود. در این ادراک 

آنها ميشود. بر اساس قاعده مقارنه، « قاعده توالی»صور جانشين اشکال و « مقارنه

، «های ميانیالهيات جهان»سلسله مراتب عالم هستی و به عبارت ادبيات کربنی، 

عوالم موجود را در تقارن با یکدیگر دانسته و به عبارتی صورت صيرورت 
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ی زمان، مکان عمودی یعنی عروج و کمال را مدنظر دارد. لذا، در این نظام به جا

یا »قرار ميگيرد. مشکل الگوی ماوراء تاریخی علم در آراء کربن این است که 

واقعيت رشد علوم اجتماعی در تمدن اسلامی را انکار و تأویل ميکند و یا بدون 

روش تفسير « های واقعی آنها اشاره ميکند.ارائه تبيينی معرفتی، فقط به داده

علم جهان اسلام فاقد علم اجتماعی شود. چرا  روحانی او باعث ميشود که گستره

که مرکز هستی و مرکز علم جامعه در اندیشه اسلامی، توحيد است. بنابراین، 

نميتوان توحيد را به صورت عينی و از نزدیک شناخت. لذا، این دانش، دانشی 

جای « فلسفه نبوی»مشرب ميشود و به قول کربن در زمره گرا و صوفیتأویل

نه دانش اجتماعی. از این روست که کربن مدینه فاضله فارابی، رسائل ميگيرد و 

الصفا و آثار ابوریحان بيرونی را در زمره تفسير روحانی قرار ميدهد. چرا اخوان

که مفهوم اساسی که نزد آنان ارزشمند است، بيشتر اندیشه کمال روحانی است 

ه کربن الگویی غيرتاریخی، تا علم اخلاق ناشی از قاعده و نظم اجتماعی. در نتيج

 غيرسياسی و حتی غيراجتماعی از علوم اسلامی به تصویر ميکشد. در یک جمع

های کربن دیده بندی کلی ميتوان گفت به لحاظ اصول روشی، تناقضی در اندیشه

نميشود و ساختار اندیشه او مطابق همان روشی است که در ابتدا متذکر شده 

شد و بالندگی دانش اجتماعی در متن تمدنی اسلام است. لکن روش او، مانع از ر

گردد. لذا، برای جلوگيری از چنين انحرافی لازم است مفاهيم و نظریات  می

قرار گيرند. مطالعات « نقد تاریخی»در زمينه « تفسير روحانی»ناشی از روش 

کربن هم ناظر به دانش اجتماعی اسلام و هم ناظر به دانش اجتماعی مسلمين 

 است.
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يمل نيز بر اساس روش پدیدارشناسانه و الگویی که از هایلر اخذ کرده ش

 آیينه در خدا ˚است، به بررسی نقش فرد در جامعه یعنی رابطه و کنش انسان 

 هایلر از اتخاذشده الگوی اساس بر شيمل رویکرد. ميپردازد لاهوری اقبال اندیشه

قوت روش او در این  شناختی، الگویی جهانشمول است. نقطهپدیده روش نيز و

است که ابتدا به روش عينی و رویکردی صرفاً علمی به تحقيق پرداخته و سپس 

ها به فهمی عرفانی و از طریق مطالعه سطوح عميق و نيز کابرد نمادها و نشانه

ها و آراء شيمل در تطابق با اصول روشی اوست. در یک عميق ميرسد. اندیشه

ناسانه نگاهی بيرونی به تمدن اسلامی و دانش بندی کلی، رویکرد پدیدارش جمع

شناختی به دور از اجتماعی مسلمين دارد و سعی ميکند با اتخاذ روش پدیده

قضاوتهای شخصی و هرگونه پيشداوری از منظر دنيای مدرن، دنيای اسلام را 

 شناسایی کند. مطالعات شيمل ناظر به دانش اجتماعی مسلمين است.

 

  گرایی: تاریخ رویکرد

رویکرد با صاحبنظرانی چون: آدام متز، بارنز و بکر و بارون کارا دو وو  این

مشخص ميشود. متفکرانی که در این رویکرد جای ميگيرند عليرغم همدلی و 

اند، قادر به درک سعی وافری که در فهم فرهنگ و تمدن اسلام از خود نشان داده

ش اسلام را در پيریزی تمدن اند. برخی از آنان نقحقيقت این تمدن دینی نشده

مسلمين انکار کرده و تمدن مذکور را زایيده شرایط دیگر از جمله شرایط 

تاریخی، جغرافيایی و تمدنی ميدانند. به طور خلاصه اینان سعی در همدلی با 

تمدن مسلمين دارند، ليکن نقشی برای اسلام در ساختن این تمدن قائل نيستند. 
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ق و نه همدلانه با تمدن مسلمين دارند وليکن به دليل از این جهت دیدگاهی مواف

اند. اینان نزدیکی با دیدگاه همدلانه، با اندکی اغماض، در این دیدگاه جای گرفته

شناختی فرهنگ و تمدن مسلمانان را بررسی با رویکردی تاریخی و جامعه

شأت ميکنند. هر یک از ایشان دارای نظریاتی است که از مبنای نظری واحدی ن

های مبنایی  فرض اند. در این نظریه، ساختار و بنای اندیشه بر روی پيشگرفته

اند.  آن استوار شده و تطابق کامل با یکدیگر دارند به طوری که با هم یگانه شده

هایی همچون: ساده بودن و قابل فهم بودن دین اسلام برای قوم  فرض پيش

م نسبت به ادیان دیگر برای عرب و مسلمانان و نيز مناسب بودن دین اسلا

اکتشافات علمی. در مجموع ميتوان گفت متفکران این رویکرد مسلمين را 

پژوهشگرانی با روش عينی ميدانند. همچنين مطالعات و نظریات متفکران این 

 رویکرد ناظر به دانش اجتماعی مسلمين است و نه دانش اجتماعی اسلام.

ر آغاز بخش مطرح کردیم، پاسخ میمقام نتيجه گيری به سوالاتی که د در

شناسان همدل در چند گونه قابل تقسيم  شرق»دهيم. پرسش نخست با مضمون 

شناسان همدل خود به دو دیدگاه منقسم  به این نتيجه منتج شد که شرق« هستند؟

شوند، دیدگاهی که از دریچه و زمينه فرهنگ و تمدن اسلامی به مقوله مورد می

وی تنها یک رویکرد یعنی رویکرد سنتگرایی است. دیدگاه نظر ميپردازد که حا

دیگر دیدگاهی است که از دریچه فرهنگ مدرن به تمدن اسلامی و مسلمانان می

گرایی نگرد. این دیدگاه نيز حاوی رویکردهایی چون: پدیدارشناسی و تاریخ

 است. اصحاب این رویکردها نيز عليرغم این که سعی در همدلی دارند، لکن به
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گرایی در این امر توفيق  خاطر رویکرد برونگرای خود کمتر از رویکرد سنت

 یافته اما همچنان به عنوان دیدگاه موافق به تمدن اسلامی مطرح است. 

نظر شرق شناسان همدل با »در مقام پاسخ به پرسش دوم با مضمون  

صار را نيز جهت اخت« تمدن مسلمانان درباره دانش اجتماعی مسلمانان چيست؟

 در قالب تابلویی به شرح زیر نمایش ميدهيم:

 

 

 مسلمين نظر شرق شناسان دیدگاه همدلانه درباره علوم اجتماعی -1 جدول

 

ها و رویکردها پاسخهای آخر که پرسشی مبنایی است، بسته به دیدگاه پرسش

رابطه اسلام با علم و تفکر »متنوعی را ميطلبد. در پاسخ به این پرسش با مضمون: 

دیدگاه همدلانه بسته به رویکردهایش پاسخهای « ای است؟عقلانی چگونه رابطه

گرایی تمدن اسلامی را در راستای تفکر عقلانی و  متفاوتی دارد. رویکرد سنت



 پيشرفت     الگوي    مطالعات
 اسلامي و ايراني

 

 

ها،
دی

شی
جم

ضا 
مر

لا
غ

 
ی،

لال
 ه

مه
اط

ف
 

ید
حم

 
نیا

سا
پار

 

61 

ان
مان

سل
ی م

اع
تم

 اج
ش

دان
با 

ل 
مد

 ه
ان

اس
شن

ق 
شر

اه 
دگ

 دی
ی

اس
شن

ه 
گون

 و 
ی

یاب
ارز

 

شناختی از آنجا که خود رهيافتی فلسفی و فلسفی ميداند. رویکرد پدیده

گرا نيز در  یکرد تاریخپدیدارشناختی دارد، نظری مساعد به این مسأله دارد، رو

کل دید مثبتی نسبت به تمدن مسلمين دارد و تمدن اسلامی را از بعد علمی به 

شناسان همدل با بررسی تفکر  ستاید. به طور کلی، شرق معنای تجربی آن می

اند که دانش اجتماعی مسلمانان، اجتماعی اسلام و مسلمانان، به این نتيجه رسيده

است بدین معنی که یا منبعث از وحی و توحيد دانشی خاص تمدن اسلامی 

ها و شرایط  است و یا ربطی به دین اسلام نداشته و برآمده از دیگر ویژگی

 جامعه مسلمين است.

خود »توان چنين گفت که بر اساس نظریه  در پایان، در قالب یک جمله می

نسبت به تمدن و دانش اجتماعی  -شناسشرق  ˚نظر دیگری « سان آیينه

مانان بر حسب رویکردهای دیدگاه همدلانه، با اندکی تسامح، نظری مساعد مسل

است. ذکر این نکته نيز ضروری است که در بسياری از موارد تمدن اسلامی با 

تمدن مسلمانان خلط شده است، لذا این التقاط در نوشتار حاضر نيز تأثيرگذار 

 بوده است.
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